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 ناسيوناليسم ايراني شكست
 و

 ملزومات عروج كمونيسم
)١( 

 -در انѧجѧمѧن مѧارکѧس             " موقعيت تاريخی ناسيوناليسم در ايران و ملزومѧات عѧروج کѧمѧونѧيѧسѧم             " اين بخش اول متن پياده شده و اديت شده سخنرانی کورش مدرسی تحت عنوان               
قѧابѧل دسѧتѧرس       )    (www.marxhekmatsociety.comفايل های صوتی اين سخنرانی در تارنگار اين انѧجѧمѧن      .   است٢٠٠٧ ژوئن   ١٧   حکمت لندن در تاريخ يکشنبه    

 . اين متن توسط فواد عبداللهی پياده و توسط سخنران اديت شده است. هستند

 مقدمه 
كه در    تعيين كننده اي هستند     در تاريخ هر جامعه مقاطع    

سرزمين سياسي در آن جامعه شخم مي خورد، نقـش            آن
سنتهاي اجتماعي جايشان را بـه        و  احزاب تغيير مي كند   

اين تغييرات آنقدر عميق هستند كـه       .  مي دهند   يكديگر
گاه بعد از چند سال بسياري از مشخصه هاي سابق جامعه           

 . نيستند قابل باز شناسي

محور .  جامعه ايران در آستانه چنين تغيير يا تحولي است        
اين تغيير اجتماعي شكست ناسيوناليسم ايراني پرو غرب        
در نمايندگي كردن تلاش مردم براي سرنگوني جمهـوري         

در مصاف با جمهوري اسلامي ناسيوناليسـم     .  اسلامي است 
ايراني پرو غرب در مقابل ناسيوناليسم اسلامي شكـسـت          

در نتيجه اين شكست ناسيوناليسم ايراني       . عظيمي خورد 
 ايران قرار   57در ضعيف ترين موقعيت خود بعد از انقلاب         

براي جنـبـش هـاي         را  اين شكست ميدان  .  گرفته است 
ديگري باز كرده است تا قدم پيش بگذارند و نماينـدگـي            

در ميان كانديد هـا       . وضع موجود را بر عهده بگيرند       نفي
قـوم   ( ميتوان از كمونيسم، ناسيوناليسم هاي مـحـلـي         

غـرب    و ناسيوناليسم پرو    و حتي اسلام سياسي   )  پرستان
پيروزي كمونيسم در ايـن      .  در پوشش هاي جديد نام برد     

اينكه آيا كمونيسـم    .  مصاف ممكن است اما مسجل نيست     
اين نقش را بازي كند در گرو نقد عميق كمونيسم            ميتواند

 .است اي كمونيسم ويژه موجود و عروج

*** 
شكست ناسيوناليسم ايراني اساسا باز تاب تغييرات پايـه         
اي در موقعيت آمريكا بعد از شكست در عراق و سياسـت            
هاي متعاقب اين شكست از جانب دولت آمريكا در مقابل          

شكست آمريكا در عراق چـهـره       .  جمهوري اسلامي است  
سياسي جهان را به مراتب پايه اي تر و عميق تر از واقعـه              

اشغال عراق پديده اي به     .   سپتامبر تغيير داده و ميدهد     11
آن دنيا را در        سپتامبر بود و عواقب     11مراتب بزرگتر از    

منطـق   . ابعاد به مراتب بزرگتري تحت تاثير خود قرار داد        
دنيا بعد از اشغال عراق بر قدر قدرتي مطلق آمريـكـا و              

 روسـيـه،    تقسيم يك جانبه جهان در مقابل عروج چين،       
قرار بود آمريكا بعد از اشـغـال          .  هند و اروپا استوار شد    

عراق بالانس قدرت در دنيا را به نفع خود و به ضرر حريف             
 .تثبيت كرده باشد هاي خود

اما شكست آمريكا در عراق و متعاقب آن ناتوانـي ايـن             
 -دولت در مقابل جمهوري اسلامي كل اين صحنه سياسي          

اگر بعد از حملـه تـروريسـم           . نظامي جهان را تغيير داد    
را  "  سـپـتـامـبـر      11جهان بعد از    " اسلامي به نيويورك    

جهان بعد از    " داشتيم و اگر بعد از حمله آمريكا به عراق          
جهان بعد از شـكـسـت       " را داشتيم امروز     " اشغال عراق 

هاي ميان روسيه و       كشمكش  . را داريم  " آمريكا در عراق  
و زبان نـرم و         آمريكا و زبان گزنده و قلدر مĤب  پوتين          

آشتي جويانه بوش در مقابل او تنها نمونه كوچكي از سير           
 . تحولي است كه در راه است

اما اينجا بحث در مورد اوضاع دنيا بعد از شكست آمريكـا            
بررسي اين موضوع را بايد به فـرصـت          .  در عراق نيست  

بحث ما به طور اخص معـطـوف بـه             . ديگري واگذار كرد  
فاكتور شكست آمريكا در عـراق بـه          . جامعه ايران است  

 ايـران   دليل در هم تنيدگي موقعيت آمريكا با رابطه مردم        
رابطه موقعـيـت    .  با جمهوري اسلامي وارد تصوير ميشود     

آمريكا در عراق با اوضاع سياسي ايران پيچيده تر و در             
هم تنيده تر از رابطه موقعيت آمريكا در عراق با اوضـاع             

 . ونزوئلا است كشور هاي ديگري مثل كنگو، برزيل و

اينجا ميخواهـم     زواياي مختلفي دارد    هم گرچه   اين بحث 
 : بر سه موضوع تمركز كنم

شكست ناسيوناليسم پرو غرب ايران يعني چـي؟     - 1
شكست خورد؟ معني اجتماعي اين شكست        چرا و چگونه  

 چست؟

نتايج اين شكست براي جنبـش سـرنـگـونـي              - 2
آن شده ايـم    چيست؟ دوره غير انقلابي كه في الحال وارد      

 چه مشخصاتي دارد؟ و چه سياست هائي را طلب ميكند

چقدر است و     امكان عروج يك حزب كمونيستي        - 3
 آن كدام اند؟  ملزومات

نظـري تـر       بايد تاكيد كنم كه بحث بيشتر بر جنبه هاي        
مسئله متمركز است و نتايج عملي چنين تحليلي را بايـد           

  .جداگانه در ظرف هاي حزبي متناسب بحث كرد

 بعضي روشنگري هاي مقدماتي 
مفروضات و اصطلاحات بكار برده شده در اين بحث بـراي           
كساني كه با ادبيات كمونيستي بطور اعم و ادبيات ما بطور           
اخص كمتر آشنا هستند ممكن است معاني مـتـفـاوتـي            

امـا  .  نسبت به آنچه كه مورد نظر من است را داشته باشد          
مهمتر اينكه طي چندين سال گذشته، و بويژه در دوره            

كه در صفوف جريانـاتـي        بعد از منصور حكمت معلوم شد     
كه خود را به هر اعتبار با منصور حكمت تداعي ميكنـنـد           
كه كل مفاهيمي كه با آن فكر ميكنيم نتنها يكي نيـسـت     

مباحث مربوط به حزب،   بويژه در   .بلكه متناقض هم هست 
جنبش اجتماعي، رابطه احزاب، جنبش ها و طبقات با هم،          
انقلاب، مرحله بندي انقلاب، سوسياليسم، قدرت سياسي،       

 ...سازمان هاي غير حزبي و 

در اين زمينه ها حزب كمونيست كارگري تماما به هـمـان          
در حـزب    .  كـرده اسـت      مفاهيم سنتي چپ بـرگشـت     

حكمتيست هم اين مفاهيم با تعابير متـفـاوتـي مـورد             
در داخل ايران  هم يك سيـسـتـم         .  استفاده قرار ميگيرد  

روشن است كه اينجا نميشود به        . كاملا التقاطي رواج دارد   
همه اين مفاهيم برگشت اما همين مشاهده باعث ميشـود          
كه  براي اينكه مطمئن باشم كه چه در اين جلسه و چـه               
كساني كه در آينده ممكن است به آن مراجعه كننـد بـا              
زبان مشتركي حرف ميزنيم به چارچوبي كه از آن در ايـن            

اثبات   من در   اينجا بحث   . بحث استفاده ميشود اشاره كنم    
قصـدم  .  درستي و نادرستي اين يا آن برداشت نـيـسـت          

مي خواهم مفاهيمي كه  .  بيشتر قابل فهم كردن بحث است     
بتوانم منظورم را درست بيان       بكار مي برم را روشن كنم تا      

  .پرهيز كنم كنم  و حتي المقدور از سوء تفاهم

 طبقات، احزاب و جنبش هاي اجتماعي   - 1
در مورد رابطه احزاب با طبقات و با جنبش هاي اجتماعي           

علاقمندان ميتوانند از جمله به     .  به كرات صحبت كرده ايم    
نوشته منصور حكمت مـراجـعـه        " تفاوت هاي ما  " كتاب  
اشاره مجدد به اين موضوع اينجا لازم است زيرا مي          .  كنند

خواهم وقتي كه مي گويم ناسيوناليسم پرو غرب شكست         
بتـوانـم     شكست خورد؟   خورد بتوانم بگويم كه دقيقا چه     

ايـن يـا آن         روشن كنم كه منظورم اين نيست كه صرفاً       
توضيح دهم   . حزب و يا اين يا آن شخصيت شكست خورد        

كه چگونه اثرات اين شكست در جامعه پخش مي شود و            
چگونه پس لرزه هايش در اعماق جامعه نيز مـنـعـكـس             

 . ميشود

 :حكم كلي را مورد تاكيد قرار ميدهم در اين رابطه چند
تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي در جامعه را بـا             -الف  

تاريخ تحولات فكري و يا احوالات شخصي افراد نميشـود          
مثلا دليل تحولات تاريخي را شـخـصـيـت           .  توضيح داد 

ناپلئون، منش خميني، و يا تغيير عقده و رويزيونيـسـت           
هـمـه ايـن      .  شدن استالين و خروشچف و غيره دانست      

عوامل ممكن است نقشي در نتيجه رويداد ها داشته انـد           
. جامعه نيستـنـد     اما قادر به توضيح تحولات و ديناميسم      

تاريخ روسيه را      استالين نظرش را عوض كرده باشد يا نه،       
همانطور كه  .  نمي توان با تاريخ نظرات استالين توضيح داد       

تاريخ حزب كمونيست كارگري را با تـاريـخ احـوالات             
و تـاريـخ       و حميد تـقـوائـي        شخصي كورش مدرسي  

ناسيوناليسم پرو غرب را با مشرب و طرز فكر رضا پهلوي           
  .و داريوش همايون نميشود توضيح داد

تاريخ جامعه تاريخ مبارزه طبقاتي است، ايـن يـك             -ب  
سطح سـيـاسـي و       حكم پايه اي مانيفست است، اما در        

در مقابـل هـم قـرار           و لخت   مستقيمطبقات    اجتماعي
اما در    جامعه، تاريخ مبارزه طبقاتي است      تاريخ.  نميگيرند
 . طبقات را نمايندگي نميكنند بلاواسطه احزاب اين تاريخ

در جامعه در روند تغيير و نفي شرايط موجود  جنبش هاي            
مختلفي بر اساس يك تصاوير مختلف از آينـده شـكـل             

امـا     . اين جنبش ها در نهايت طبقاتي هستنـد       .  ميگيرند
. يك طبقه تنها يك جنبش را از خود بيرون نـمـيـدهـد             

ليبراليسم، فاشيسم، سوسيال دمكراسي، ناسيوناليسم، و      
غيره جنبش هاي مختلف بورژوائي هستند كه در مقاطـع          

خصلت طبقاتي اين   .  مختلف در جامعه نقش بازي ميكنند     
جنبش ها در دنياي ما از يك طرف متكي به جايگاه رابطه            
كار و سرمايه در افق بلاواسطه اين ها است و از طـرف               
ديگر متكي به جايگاه سياست هاي خاص اين جنبش هـا           

و بويژه در دوره هـاي        دراز مدت در تامين اين رابطه در      
 . انقلابي

در جدال اجتماعي طبقات تنها بر سر منافع اقـتـصـادي            
طبقه بورژوازي فقط به عنـوان      .  خود وارد مواجه نميشوند   

پايين و سود بالا وارد       كارگر يا طرفدار دستمزد     استثمارگر
تصوير ها، افق ها و چشم انداز هاي    .  صحنه جامعه نميشود  

جـلـو     كل مسائل جامعه را پوشش ميدهد     متفاوتي را كه    
ليبراليسم، فاشـيـسـم، سـوسـيـال          .   كشيده ميشوند 

دمكراسي، ناسيوناليسم، و غيره جنبش هاي مـخـتـلـف           
از دستمزد تـا       همه مسائل بورژوائي هستند كه در مورد      

تصـويـر   ...  سود، از مدرسه تا خانواده و از تفريح تا كار و            
طبقات از   .  هاي متفاوتي را در مقابل جامعه قرار ميدهند       

 .مي شوند كانال اين جنبشهاي اجتماعي وارد صحنه

مردم اعتراض مي كنند و مي خواهند زندگي شان را بهتر           
اش بايد اعتراض كـنـد،         طبقه كارگر بنا به خصلت    .  كنند

 بايد دستمزدش را بالا ببرد، مجبور است براي ايـنـكـه            
فرزندش بهتر زندگي كند، مثلا از مدرسه و امـكـانـات             

مي خواهد امكان داشته باشـد        بهداشتي برخوردار باشد،  
. اش را بالا برد تا خانواده اش بهتر زندگي كنـد            كه درآمد 

امكان داشته باشد كه شاد باشد، تفريح كند، با فرهنگ و           
نيازهاي يك  .  هنر آشنا شود، بتواند استراحت كند و غيره       

يا جنبش هاي  براي اين بهتر زيستن سنت ها .بشر را دارد
اين جنبش يا سنت مـيـتـوانـد         .  مختلفي شكل ميگيرند  

مي گويد رقابت سرمايه ها امـكـان           كه  باشد  ليبراليسم
امكان .  ثروتمند شدن و خوشبخت شدن را به همه ميدهد        

اين جنبـش    . مي دهد كه كارگر به سرمايه دار تبديل شود      
به مردم مي دهند و مردم به تبع آن جنبش            ها چشم انداز  

 . شان را شكل مي دهند افق

. جامعه جنبشهاي اجتماعي مختلفي را جلو مـي گـذارد          
كنسرواتيسم، ليبراليسم، ناسيوناليسم و اسلام سيـاسـي        
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در هر مقطعي مردم به آن جنبشي كه دم دستـشـان   .  .. و  
است و فكر مي كنند كه آرزوي شان را نمايندگي مي كند            

خود را     همه چيز   شان كند   ميتواند پيروز   مهمتر اينكه     و
 . گره مي زنند

احـزاب    تازه اينجا است كه جنبشهاي مـخـتـلـف           -پ  
يك جنبش مي توانـد  .  را از خود بيرون مي دهند       مختلفي

اين احزاب رنگيـن      . چند حزب مختلف از خود بيرون دهد      
كمان يا اصطلاح اسپكتروم سياسي و اجتماعي جنـبـش          

مثلا سازمان زحمتكشان و حزب     .  خود را منعكس ميكنند   
دموكرات كردستان هر دو احزاب جنبش ناسيوناليسـتـي         

امـا  .  كرد هستند و حتي ممكن است با هم جنگ كنـنـد           
دو طبقه مختلف يا بخش هاي مخـتـلـف      اينها نمايندگان 

نماينده تمايلات مختلف درون جنبش     .  يك طبقه نيستند  
همين رابطه مـيـان احـزاب        .  ناسيوناليستي كرد هستند  

سنت ناسيوناليسم ايراني از مصدق تا پـهـلـوي قـابـل              
 .تشخيص است

در نتيجه اينجا وقتي از ناسيوناليسم حرف ميزنم منظورم         
منظورم تنها قضاوت در    .  تنها احزاب ناسيوناليستي نيست   

در مـورد  .  مورد آنچه احزاب در مورد خود ميگويند نيست       
و به خصوص  تصور آنها از         افق، دنياي مورد نظر، ارزش ها،     

درست .  رابطه كار و سرمايه در دنياي مورد نظر شان است         
است كه در نهايت اين افق ها را احزاب سياسي نمايندگي           

اسـت،  �  يك به يك   " يك رابطه   اما اين رابطه نه   .  ميكنند
جنبش ها طيفي از رنگ هاي مخـتـلـف     .  نه سياه و سفيد   

خود را بيرون ميدهند كه در شكل ظاهر و بيان مـمـكـن              
است كاملا متفاوت باشند اما در پايه و اساس جنـبـشـي             

طبقات درست در اين متن وارد تصوير        . شان يكي هستند  
بـه   " راسـت روده   " احزاب سياسي مستقيما و     .  ميشوند

طبقات وصل نيستند از كانال جنبش هاي اجتماعي آرمان         
ها و مدينه فاضله اي را ترسيم ميكنند كه به طبقات وصل            

 .ميشود

در اين متن وقتي از ناسيوناليسم پرو غرب ايراني حـرف            
يك حزب مانند حزب مشروطه طلب و يا          مي زنيم تنها از   

از يـك   .  از يك شخصيت مثلا رضا پهلوي حرف نمي زنيم        
اميد، از يك چشم انداز و از يك سنت سياسي، تاريخي و            

كه طيف وسيعـي      و از يك انتظار حرف مي زنيم        اجتماعي
از نظر من اين طيف يك       . ميدهد  از احزاب را در خود جاي     

سرش حزب كمونيست كارگري ايران است و سر ديگرش         
اين احزاب، شخصيت ها و .  رضا پهلوي، هخا و جاويد ايران    

نه تنها با هم اختلاف دارند بلكه حـتـي            يا گروهبندي ها    
تنها با  .  ممكن در شرايطي عليه هم دست به اسلحه ببرند        

مبنا قرار دادن جنبش هاي اجتماعي است كه مـيـشـود            
كه توسط لنين در    ( فهميد چرا مثلا سياست اقتصادي نپ       

مستلزم توسعه سرمايه داري در روستا         اتخاذ شد و   1918
يك سياست پرولتري است و از طـرف ديـگـر              ) ها بود 

سياست ملي كردن صنايع و بانك ها در ايران در زمـان             
 . جمهوري اسلامي يك سياست بورژوا امپرياليستي است

 دوره غير انقلابي  -دوره انقلابي  - 2
انقلابي و دوره غير انقلابي هم چپ سنتـي           در مورد دوره  

دوران انـقـلابـي     .  برداشت بسيار جزمي و متحجري دارد     
دوران انقلاب و شلوغ كردن و آكسيون است و دوران غير           

كـار آرام    " انقلابي دوران سركوب و اختـنـاق، دوران           
و در    " تبليغ و ترويج و سازماندهـي     " ، دوران   " سياسي

 .واقع دوران مطالعه و فكر كردن

من با اين تصوير سنتي چپ موافق نيستم و فكر ميكـنـم     
كه اين تصوير ساده تر و شير يا خطي تر از آن است كـه                

 . واقعيت بسيار پويا و متحول جامعه را منعكس كند

هائي كه به آن دوره انقلابي يا دوران بـحـران               در دوره 
روي ميز جامـعـه       مسئله قدرت سياسي  انقلابي ميگوئيم   

بخش وسيعي از جامعه قدرت دولت را به مصـاف            .  است
دولـت  .  مي خواهد دولت را سرنگون كنـد        طلبيده است و  
سياست به راس همه مسائل جامعه رانده         و  بي ثبات است  

در اين دوره ها منشا تصميم گيري هاي دولت         .  شده است 
 و مردم نه مقتضيات اقتصادي بلكه نياز هاي سـيـاسـي            

در اين دوره هدف بازگرداندن ثبات بـه          براي دولت .  است
قدرت دولتي و خنثي كردن تحرك توده اي است و بـراي            

در ايـن    .  مردم هدف عقب زدن و سرنگون كردن دولـت        

ها را چند برابر كنـد،        دوره ها دولت ممكن است دستمزد     
در دوره هاي انـقـلابـي       .  سرمايه ها را دولتي كند و غيره      

سياست و قدرت سياسي محور است و نه مقـتـضـيـات             
 طبعا در اين دوره مسائـل     .  قانون  و  اقتصادي يا ايدئولوژي  

 خاصي در مقابل احزاب سياسي قرار ميگيرد و تاكتـيـك          
 . هاي خاصي ضروري ميشوند

در دوره غير انقلابي قدرت سياسي و موجوديـت دولـت            
دوره ه غير انقلابي الـزامـا        .  مستقيما مورد تعرض نيست   

اروپا و   .  دوره اختناق، سكون يا حاكميت استبداد نيست      
آمريكاي شمالي در دوره غير انقلابي هستند بدون اينكـه          

طـيـف     در بطن دوره غير انقـلابـي      .  اختناقي حاكم باشد  
كه سلطه اختناق     وسيعي از دوره هاي مختلفي وجود دارد      

آنچه دوره انقلابي از       . و استبداد تنها يكي از آن ها است       
دوره غير انقلابي جد ميكند جايگاه مسئله قدرت سياسي         

در دوره   .  و موقعيت دولت در متن اعتراض عمومي اسـت        
هاي غير انقلابي ممكن است اعتراضات وسيعـي وجـود           

حتي ممكن است شورش ها و عصيـان هـا             داشته باشد 
شكل بگيرند اما در بطن اين مبارزات قدرت دولـتـي و              

در انگليـس اعـتـصـاب        .  سرنگوني دولت مد نظر نيست    
ماه تمامـا      جامعه را چندين   80در اواسط دهه      معدنچيان  

تحت تاثير خود گرفته بود اما كسي فكر نمي كـرد كـه              
همينطور شـورش   .  دولت و بورژوازي در حال سقوط است      

هاي مختلف مثلا در هند، پاكستان و يا مكزيك و آمريكـا           
در دوره غير    . دال بر انقلابي بودن اوضاع نيست       و انگليس 

جنبش مستقيمـا     انقلابي چهارچوب، افق، تپش، مومنتوم    
نه دولت خود را در حـال       .  سرنگوني را هدف قرار نميدهد    

ايـن    . سرنگوني ميداند و نه مردم آن را چنين ميپندارنـد         
انقلابي مسائل و اولويت هاي       اوضاع در تفاوت با دوره هاي     

 .متفاوتي را در مقابل احزاب سياسي قرار ميدهد

 حزب و قدرت سياسي  - 3
را به منصور حكمت منتـسـب         در ميان جرياناتي كه خود    

بحث منصـور     و البته در بيرون از اين دايره هم،         مي كنند، 
حكمت در مورد حزب و قدرت سياسي به اين مـعـنـي              

 برداشت شده است كه حزب  قدرت سياسي را مي گيرد

من اين برداشت را از بحث حزب و قدرت سياسـي نـا              .  
درست ميدانم و در جاي ديگري مفصل در مورد آن بحـث            

 : اينجا فقط به چند نكته اشاره ميكنم. كرده ام
 نكته تازه در بحث ما در مـورد حـزب قـدرت               - 1

سياسي تنها محدود به اين نيست كه حـزب قـدرت را              
. اين موضوع را بخش اعظم چـپ قـبـول دارد            .  ميگيرد

. چريك فدائي هم فكر مي كرد كه قدرت را مـي گـيـرد              
كسـي    ... و     . هم ميخواست قدرت را بگيرد      فيدل كاسترو 

ضرورت .  كه نخواهد قدرت را بگيرد اصولا سياسي نيست       
گرفتن قدرت سياسي توسط احزاب نـه مـحـدود بـه              

 . كمونيست ها و نه نو آوري منصور حكمت

ما وقتي از حزب و قدرت سياسي حرف ميزنيم دو   - 2
 . دو فاكتور را در نظر داريم

قـدرت را    اقليت  يك حزب كمونيستي بعنوان يك        -الف  
براي كمونيسم پيش شرط اكثريت شدن كسب       .  مي گيرد 

در جامعه سرمايه داري مـا بـدون         .  قدرت سياسي است  
گرفتن قدرت حتي اكثريت طبقه كارگر را نميتوانيم بـه           

سيستم جامعه بورژوازي چنين اجازه اي      .  خود جلب كنيم  
اگر اين ممكن بود اصولا قيام لازم نـبـود و              . را نمي دهد  

در .  طبقه كارگر با انتخابات ميتوانست قدرت را بـگـيـرد          
نتيجه يك حزب كمونيستي بايد خود را براي چـنـيـن             

 .سناريوئي آماده كند

بحث حزب و قدرت سياسي بحثي فقط راجـع بـه            -ب  
.  تصرف قدرت سياسي آنهم در دوره هاي انقلابي نيسـت         

حزب و قدرت سياسي يعني بافته شدن حزب در فابريك          
در چپ سنتي بـه ايـن        .  جامعه و بعنوان مكانيسم قدرت    
از نظر ما چه شـرايـط        .  فاكتور كمترين توجه شده است    

انقلابي باشد چه نباشد وجود يك حزب كمونيستي در هر          
جايي بايد منجر به قدرتمند شدن مردم در مقابل دولت و           

بـرقـراري     در دوران ما نمونه مـوفـق      .  سرمايه داري شود  
چنين رابطه اي ميان قدرت و احزاب سياسي را بيـش از             
هر كس جريانات اسلامي و بعضا ناسيوناليستي نشان داده         

جا اسلامي ها رشد مي كنند فضا در مقابل غـيـر              هر.  اند
اسلامي ها به هر عنواني قوي تر و محيط اسلامي تر مـي              

حتي اگر مورد فشار قرار گيرند ميتوانند از خـود            .  شود
حماس و حزب االله نمونه برقراري چنين رابطه        .  دفاع كنند 

 . و حزب هستند سياسي اي ميان قدرت

بحث حزب و قدرت سياسي منصور حكمت بـحـث             -پ  
چگونگي بافتن يك حزب كمونيستي به فابريك قدرت در         
. جامعه چه دوره انقلابي و چه در دوره غير انقلابي اسـت            

پيوستن به كمونيست ها بايد به معني متحـد شـدن و              
اگر ما در      .  قدرتمند شدن كارگر و مردم زحمتكش باشد      

كارخانه اي حضور داريم بايد كارگر در مقابل سرمايه دار           
 .بايد آخوند نتواند مردم را بـكـشـد          .  قدرتمند تر باشد  

وقتي كه مي گوييم حزب و قدرت سياسي من پيش از           ... و  
فابريك قدرت در جامعـه       حزب در   هر چيز منظورم بافتن   

كه همه آن را بلد       است نه صرفا تصرف قدرت در روز قيام       
 . هستند

 داستان مرحله بندي انقلاب -انقلاب؟ كدام انقلاب؟  - 4
به اين معني كـه  .  من معتقد به مرحله بندي انقلاب نيستم      

بنا به تعريف مرحله انقلاب در يك كشور را از پـيـش                
به اعتقاد من ماركس، لنين و منصـور        .  ميتوان تعيين كرد  

در  . حكمت هم هم معتقد به مرحله بندي انقلاب نبوده اند         
بررسي " و در  " كمونيست ها و انقلاب  " اين مورد در بحث     

و ايـن     مفصل تر صحبت كرده ام     " تحليلي انقلاب روسيه  
فكر مي كنم كسي كه معتقد اسـت          .  ادعا را اثبات كردم   

مرحله دمكراتيك و    ( لنين معتقد به مرحله بندي انقلاب       
بوده است دارد با خالي كردن شانه       )  مرحله سوسياليستي 

از زير بار پيچيدگي اتخاذ تاكتيك در شرايط مشـخـص            
 . دنباله روي از اوضاع را در مقابل طبقه كارگر قرار ميدهد

نميدانيم كه انقلاب آينده در ايران از چه جنسي خواهد        ما
و چه خصلتي خواهد داشت و يا حول چه مسـائـلـي               بود

مـا  :  اما ميدانم ما چه ميخواهـيـم      .  جامعه پلاريزه ميشود  
اما دادن اين حكم كـه       .  ميخواهيم  انقلاب سوسياليستي 

انقلاب بعدي يك انقلاب سوسياليستي است همان قـدر          
كشف و شهود است كه دادن اين حكم كه انقلاب بـعـدي             

 . دمكراتيك است
از سرمايه داري بودن جامعه نميتوان يك راست به جنس          

مـثـلا در     .  هزار جور انقلاب ممكن اسـت   .  انقلاب رسيد 
. مردم مي خواهند كه صدام حسين برود        كردستان عراق   

شورش مردم عراق در سليمانيه سوسياليستي ؟انـقـلاب         
 روسيه و   1917ايران سوسياليستي بود؟ انقلاب فوريه        57

هميـن دوره       نيكاراگوئه سوسياليستي بود؟1979انقلاب  
انـقـلاب يـا جـنـبـش           .  جنبش سرنگوني را داشتيـم    

  سوسياليستي بود؟

كه در جامعـه      انقلابي.  پيچيدگي دنياي واقعي همين است    
شكل ميگيرد تابع فاكتورهاي متفاوتي است كه در كنترل         

مـي    الزاما آن چيزي نيست كه مـا         اين انقلاب .  ما نيست 
 آن حركت معـيـن  مي آيند و   مردم به حركت در.  خواهيم

 . دارد خصلت معينيو  دامنه پرواز و عمل

بحث ماركس، لنين و منصور حكمت اين اسـت كـه در              
بـي    مـا   موقعيت هائي كه انقلاب سوسياليستي نيـسـت       

چيزي را كه در حال اتـفـاق           بايد آن   . وظيفه نمي شويم  
بـه  .  كنيم  تبديل به تخته پرش به انقلاب خودمان        است را 

 هر انقلابي كه شكل بگيرد     . اين مي گويند انقلاب بي وقفه     
تخته   آن انقلاب بايد تاكتيكي و روشي پيش بگيريم كه          ما

از نظر من يك حلقه       . بشود  پرش به انقلاب سوسياليستي   
كليدي در درك تاكتيك ماركسيستي تز انقلاب مداوم يـا          

 . انقلاب بيوقفه است

 اگر اين ايده كه هسته دخالتگري فعال ماركسيستي است        
را بكار نبريم به دو نتيجه نادرست و بشدت خـطـرنـاك              

انقلاب يا جنبـش در        يكي اينكه همين  .  كشيده ميشويم 
حال جريان را سوسياليستي اعلام كنيم در نتيجه عـمـلا           
طبقه كارگر را به دنباله رو سير در جريان موجود تبديـل            

اش را بـا ايـن          كه تفاوتهاي   دهيم  اجازه نمي   مي كنيم 
جنبش همگاني درك كند و خود را براي جنگ حتمي آتي           

 . آماده نمايد

يا اينكه در عمل منتظر ميمانيم كه روال اوضاع روش كند           
باز هم نتيجه سياست انتظار اسـت و در        .  كه چه ميشود  

تريديونيونـيـسـم      در بهترين حالت به آنارشيسم و       عمل
 . سوق داده ميشويم حاشيه اي
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ولي هر انـقـلابـي       از نظر من انقلاب مرحله بندي ندارد        
، اگر راجع به مشخصات آن انقلاب مشخص        مشخص است 

حرف نزنيد و منتظر بمانيد بعد از معلوم شدن نـتـيـجـه              
به تله ايسم و پـيـش          انقلاب خصلت آن را تعيين كنيد       

 . بيني كردن گذشته كشيده ميشويد
 آيا آمريكا به ايران حمله ميكند؟  - 4

جنگ ميشود يا نه؟ طرح اين سوال در بسياري از اوقـات            
طرح درست مسئله ايـن    .  بخشي از تبليغات جنگي است  

تا آنجا كه به مـا        است كه چگونه ميشود مانع جنگ شود؟      
مربوط است و از ما بر مي آيد جلوگيري از جنگ فقط بـا               

 . سرنگوني جمهوري اسلامي ممكن است

امروز عليرغم شكست آمريكا در عراق و عليرغم ناتوانـي          
آمريكا در مقابل جمهوري اسلامي امكان حمله نـظـامـي           

اما هنوز اين امـكـان      .  گرچه كمتر شده است   .  هنوز هست 
  .كماكان بايد تضمين كرد كه جنگ نميشود. هست

شكست سياسي ناسيوناليسم ايراني 
 پرو غرب 

وقتي دو خرداد شكست خورد گفتيم كه سرنگونـي بـه            
منظور اين  .  است  مردم تبديل شده    بستر عمومي اعتراض  

بود كه جنبش اعتراضي مردم ديگر به هيچ نوع اصلاح در           
داشتند كـه از       اميدي    اگر.  جمهوري اسلامي اميد ندارد   

طريق اصلاحات درون رژيمي توسط يا آن بخـش خـود            
ممكن است بتوان از شر اين بختك فقر، فلاكت و  سيستم 

تحميق نجات يافت، اين اميد همراه دو خرداد از بـيـن              
و هر اعتراض مردم به اعتراض عليه كل سيـسـتـم            .  رفت

 . تبديل مي شود و كل سيستم را به چالش ميطلبد

امـيـدهـا،      اما گفتيم وقتي كه مردم اعتراض مي كنـنـد         
تا   ها  و انتظارات خود را به يكي از جنبش         توقعات، ارزشها 

و همان مـوقـع      .   افق هاي موجود در جامعه گره ميزنند      
گفتيم كه در جامعه دو جنبش در مقابل هم قرار گرفـتـه             

جنبش ناسيوناليسم پرو غرب ايراني و جنبش چـپـي   .  اند
كه آن زمان اساسا حزب كمونيست كارگري نمايندگي مي         

 ."خراب كرد"كه البته  .كرد

صورت مسئله و نقطه شروع اين زلزله سياسي شكـسـت           
سياسي، جنبشي و ايدئولوژيك ناسيوناليسم پرو غـرب         
ايران در غياب حضور كمونيسمي بود كه ميتوانسـت بـر            

ناسيوناليسم پرو  .  ويرانه هاي اين جنبش عروج كند است      
غرب ايران نتوانست در چارچوب داده ها، مشخصـات و           
مفروضات جنبش خود اعتراضي مردم بـه جـمـهـوري            

جمهوري اسلامي را      پرچم نفي .  اسلامي را نمايندگي كند   
ناسيوناليسـم در      اين.  تحويل خود جمهوري اسلامي داد    

،   مقابل همتاي اسلامي خود يعني ناسيوناليسم اسـلامـي        
از   در نتيجه در موقعيتي قرار گرفت كـه        .  شكست خورد 

در چنين موقعيت ذلـيـل، در           تا كنون   57دوره انقلاب   
 . بود چنين ياس و بلاتكليفي قرار نگرفته

جنبش ناسيوناليستي پرو غرب ايران احزاب مختلفي را         
طيف وسيعي از احزاب و گـروه        .  در خود جاي داده است    

با فـواصـل      بندي هاي مختلف دارد مانند منظومه شمسي      
در ايـن    .  مختلف به گرد يك مركز جنبشي ميـگـردنـد         

ناسيوناليستي همه جور آدم و همه جور حزبي         " منظومه" 
 از سلطنت طلبان متوسط الحال تا جبهه ملـي      .  وجود دارد 

و جمهوري خواهان لائيك، از مشروطه طلبان افراطي يـا     
و از لشگر عظيم     ". جاويد ايران " و   " هخا"  ،" خط مقدم " 

روشنفكران دمكرات تا شعرا و نويسندگان و كانـونـهـاي           
احـزاب،  .  و بالاخره حزب كمونيست كارگري ايران       فكري

جريانات و شخصيت هائـي كـه يـك اسـپـكـتـروم                 
و گرچه گـاه در        را تشكيل ميدهند    ناسيوناليستي وسيع 

 مقابل هم رفتار و سياست خصمانه در پيش ميگيرند امـا           
از دنيا را نـگـاه        شان  وقتي به سيستم ارزشي و انتظارات     

كنيد متوجه مي شويد كه عميقا ارزش هـاي بـنـيـادي              
 . مشتركي را دارند

ناسيوناليسم پرو غرب ايراني جنبشي است كه مـفـهـوم           
 آزادي و برابري، خلاصي فرهنگي، رفاه اقتصـادي را بـا            

آمريكا .  سيستم جوامع غرب و بويژه آمريكا تداعي ميكند       
در اين تصوير آمريكا بخـشـي از        .  سمبل اين سنت است   

بخشي از ترقي خواهي است، بـه هـر          .  نيروي خير است  
. اعتباري دوست است، مبشر دنياي آزاد و انساني اسـت          

اين افقي است كه بي بي سي و سي ان ان و وزارت خارجه              
آمريكا و انگليس و كل ژورناليسم نوكر در غرب مبلغ آن            

 .هستند

وقتي به اين جنبش نگاه كنيد مي بينيد كـه در ايـن                
عـقـب   " ناسيوناليسم خلاصي فرهنگي و مبارزه عليـه         

ميخواهد ايران غـربـي    .  يك محور اساسي است    " ماندگي
خلاصي فرهنگي بخش وسيعـي از       .  شود، پيشرفته شود  

بخش وسيعي  .  اعتراض زنان و جوانان را نمايندگي مي كند       
 .از اين جامعه نمي خواهد زير دست و پاي اسلام له شود

خواست ها را     اپوزيسيون ناسيوناليسم پرو غرب همه اين     
با زير فرش جارو كردن ساختار طبقاتي         با غرب و آمريكا،   

البته از كانال اين جنبش سمپاتي بـه        .  تداعي مي كند    آن،
در ايـن  . غرب و آمريكا در افكار عمومي ايران وسيع است 

بخشي از اردوي   .  تصوير آمريكا بخشي از نيروي خير است      
اگـر كسـي از ايـن          .  شر نيست، حضورش مثبت است    

با مامور رده پنجم وزارت آمريكا چاي بخـورد           اپوزيسيون
خوشحال مي شوند و فكـر مـي      " عادي" از مردم     خيلي
آمريكا بخشي از .  كار جمهوري اسلامي ساخته است   كنند  

آزاديخواهان ايران و مبشر دنـيـاي         دوست  ترقي خواهي، 
 . آزاد است

گفتم اين تصويري است كه بي بي سي و سي ان ان و                
وزارت خارجه آمريكا و انگليس و همه اينها صبح تا شـب            

مي كنند تـا       اشاعه ميدهند و ميليارها دلار پول خرجش      
  .آن را به دنيا بقبولانند

يكي از مفاهيم، مقدسات و ارزش هاي اساسي و محـوري           
ايران   تماميت ارضي   در سنت ناسيوناليستي ايران مفهوم    

مفاهيم و مقدسات . !�چو ايران نباشد تن من مباد": است
و  " بيـگـانـگـان    " در مقابل    " قدرت دولت ايران  "  بعدي

مي گويند ايران   .  ايران است  " همسايگان عرب " بخصوص  
و بالاخره مفهوم بنـيـادي        . بايد يك كشور قدرتمند باشد    

و البته    است  صنعتي شدن و رشد تكنولوژيك ايران     بعدي  
همه اينها بدون ارجاع به مناسبات توليدي حـاكـم در             

  .جامعه و با مفروض گرفتن سلطه سرمايه داري

همه اين مقدسات در تضمين منافع بورژوازي در مقـابـل           
كشـور،  .  طبقه كارگر جايگاه اساسي و تعيين كننده دارند       

ملت، دولت و تماميت ارضي فلسفه اش در اين است كـه             
بورژوازي دور جائي و دور انسان هائي را حصار مي كشـد،            

و بر نيروي كار و بر منابـع          به آنها نام ميهن و ملت ميدهد      
ناسيوناليسـم پـرو       . ادعاي مالكيت ميكنند   " خطه" آن  

غرب طرفدار تحقق اين آرمان در شراكت با غرب و بـه              
 . است" مدل غربي"

طبقاتي آن خالـي      اين سنت آرزو هاي مردم را از مضمون       
ميكند و يا بهتر بگوئيم در اين آرزو ها يك دنياي غـيـر               
طبقاتي كه كارگر و بورژوا دست در دست هم براي آزادي           

آزادي، برابـري،   .  و نجات ميهن ميكوشند را تزريق ميكند      
پيشرفت، رفاه و همه و همه به دنياي فارغ از طبـقـات و               
محنت طبقاتي به يك دنيا و يك هويت ملي و همگـانـي             

آنوقت براي كارگر كردي كه نـان شـب          .  سنجاق ميشود 
ندارد و زير فشار استثمار سرمايه دار كرد بـه تـبـاهـي               
كشيده شده ملاقات فلان روشنفكر كودن درجه سوم كرد         
كه دلش براي مقام و منصب غنج ميزند با فلان مقام درجه          
دهم آمريكائي يا اروپائي احساس پيروزي و شعف را بـه            

  .ارمغان مي آورد

 ايران علاوه بر جنبش كمونيستي و طـبـقـه            57انقلاب  
كارگر، بورژوازي ايران و جنبش ناسيوناليستي پرو غـرب         

 بـورژوازي قـدر      57دوران    در  اگر  . ايران را نيز بالغ كرد    
صـف  " و در      حكومت متعارف تر بورژوائي را نميدانست       

در خيابان ها حضور داشتند، امروز ايـن كـار را              " مردم
نميكنند و امروز يك انقلاب همه با هم اگر غير مـمـكـن              

بورژوازي و جنبش هـاي    .  نباشد به شدت نا محتمل است  
اصلي آن حاضر به مشاركت در كشيده شدن جامعه بـي            

به قول خودشان اغتشـاش       .  چنين پرتگاه انقلابي نيستند   
نمي خواهند، از طبقه كارگر و زحمتكشان به ميدان آمده          
. و قدرتمند شده بيشتر از جمهوري اسلامي مي ترسـنـد          

با توافق از بالا و حتي المقـدور          و    تغيير كنترل شده رژيم   
كـم  " اسم اين را هم      .  بدون دخالت مردم را مي خواهند     

تئـوري هـزيـنـه         . سرنگوني گذاشته اند   " كردن هزينه 

سرنگوني، معطوف به مسائل كارگر و زحمتكشي كـه بـا            
گرسنگي فرزندان و تباهي فيزيكي و معنوي خود هزينـه          

منفعت به هم .  ماندن جمهوري اسلامي ار ميپردازند نيست   
از هزينه سرنگونـي    .  نخوردن سيستم را نمايندگي ميكند    

  .براي بورژوازي حرف ميزند

در اين تصوير سياسي ناسيوناليسم بايد طبقه كارگر را از           
تشكل، از تحزب و از دست بردن به قدرت بي نياز نشـان             

اين تصوير به جامعه تزريق ميشد كه يا جمـهـوري           .  دهد
اسلامي خودش مي افتد، يا آمريكا آن را مي اندازد و يـا              
همين سطح از اعتراضات مردم در كنار فشار آمريكا كـار           

 . آن را ميسازد
اين تصوير ناسيوناليسم پرو غرب بود كه با اتكا به سنـت            

آن، با اتكا به قدرت ميديا و هنر لس آنجلس و به              تاريخي
نويسندگان و ژورناليست هاي خود به        لشگر شعرا،   نيروي

 . مردم داده بود

ناسيوناليستي پرو غرب ايران، دولـت هـاي غـرب و               
بخصوص آمريكا را بعنوان يك مولفه قدرت سياسي و در           

وارد فضـاي     " انقـلاب مـردم    " و در صف     " خير" صف  
در نتيجه در ذهن مردم تناسب      .  سياسي جامعه ايران كرد   

قوا بين دولت جمهوري اسلامي  و دولت آمريكا به يكي از            
اركان تناسب قوا بين مردم و جمهوري اسلامي تـبـديـل            

در نتيجه اگر آمريكا از جمهوري اسلامي شكـسـت          .  شد
شان از     مردم احساس مي كنند اميد      ميخورد، كه خورد،  

بـه   " نجات بخش " وقتي   . دست رفت، كه احساس كردند    
 .عقب نشيني ميپردازد، خوشبيني كم مي شود

وقتي امريكا عراق را اشغال كرد بطور واقعي با جريـانـات            
اسلامي كه يك سر آنها به جمهوري اسلامي وصل بود رو            

با فرو رفتن آمريكا در باتلاق عراق، آمريكـا بـه           .  برو شد 
عضله لازم براي فشار نظامي به ايران را از دسـت             سرعت

شكست آمريكا در عراق در مقابل اسلام سـيـاسـي           .  داد
بلاواسطه در ذهن مردم ايران به درست به اين تـرجـمـه             
ميشود كه آمريكا قدرت لازم براي فشـار جـدي بـه               

 . جمهوري اسلامي را ندارد
مستقل از حقانيت يا عدم حقانيت آمريكا و خير يا شـر             
بودن آن نفس شكست آمريكا و عريان شدن نـاتـوانـي             
نظامي اش بعنوان نيرويي كه قرار بود جمهوري اسلامي را          
سرنگون كند، اذهان مردمي كه به اين امام زاده دخـيـل            

و اين شكست حفره بزرگـي      .  بسته بودند را مغشوش كرد    
به مـردم   .  در استراتژي ناسيوناليسم پرو غرب ايجاد نمود      

جمهوري اسلامي را    " دنياي متمدن " وعده داده بودند كه     
كل صحنـه   .  سرنگون ميكند يا آن را به تسليم مي كشاند        

و كل انتظاري كه مردم را در آن فـرو            اي كه چيده بودند     
كسـي  .  پايه فرو ريخت  .  برده بودند بر اين پايه استوار بود      

در در     خود  سرنگون كند جمهوري اسلامي را كه قرار بود 
  .در عراق در حال فرار است مقابل اسلام سياسي

و انقـلاب     انتظار اين كه جمهوري اسلامي خودش مي افتد       
همين پيچ بعدي است انعكاس يك خوشبيني است كـه           

يك نيروي   فقط با مفروض گرفتن وجود يك نجات بخش و        
و .  سرنگوني كننده تضمين شده قوي قابل توجيه اسـت         

وقتي اين نيروي سرنگون كننده از ميدان بدر مـي رود             
اين جمله را چنـد بـار        :  خوشبيني و اميد پايين مي رود     

من ديگر خوشبين نيستم و بعيد ميدانم كـه      " :  شنيده ايد 
؟ اين يك تك مضراب نيست يك روحيه        � به جايي برسيم  
 .عمومي است

واقعيت اين است كه اصرار ما بر محدوديت هاي جنـبـش            
سرنگوني و اهميت دادن پرچم پيروزي آلترناتيو به آن و           

آن به تخته پرش انقلاب سوسياليستي برد لازم را           تبديل
آمريكا در مقابل جمهوري اسلامي شكسـت         وقتي.  نيافت

مي خورد ناگهان جنبش سرنگوني و روحيه عمومي متاثر         
 از چپ .  از افق ناسيوناليسم پرو غرب از درون فرو ميريزد        

ترين اپوزيسيون تا مردم فلان روستا در بنـدر عـبـاس             
همه احزاب بـه تـنـاسـب         .   كم ميشود   شان    خوشبيني

اين بدبيني از يك سرخوردگي از    .  ميشوند " مسئله دار " 
 انتظار مشتركـي    و اين .  ناشي ميشود   انتظار مشترك يك  

است كه جنبش ناسيوناليستي به كل جامعه ايـران داده           
 . بود

نفس ابعاد احساس ياس و ضعف در جنبش سـرنـگـونـي             

 22بقيه در صفحه 
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جنگ مالكيت و 
 آزادي 

 آزادي زنده باد
 تلخيص از كمونيست

نوشتـم    2006من اين مقاله را ماه مه       
. اما ان را تا به امروز چاپ  نكـردم            

انگيزه چاپ ان هم اتفاقي است كـه        
يك ماه  پـيـش      .  در زير خواهد آمد   

 مديريت  دانشگاهي در يكي از ايالت      
هاي مركزي امريكا چـنـد نـفـر           
دانشجوي فعال در اينترنت فـايـل        

سيستمي كه در اينترنـت     ( شيرينگ  
برنامه ها و فايل ها را با شريك شدن         
با ديگران در دسترس عمـوم قـرار         

را به طور موقت از دانشگاه      )  ميدهند
جرم آنان فعـال در      .  اخراج مي كند  

چند روز  .  اينترنت فايل شيرينگ بود   
وكلا و نمايندگان چند    .  پس از اخراج    

شركت بزرگ كامپيوتري و اينترنتـي    
تعهد نامه اي را جلو اين دانشجويان       
مي گذارند دال بر اينكه هـر نـوع          
فعاليت در اينترنت فايل شيريـنـگ       

يـا  �  حق طبـع  " برابر با نقض قانون     
و اين يـك جـرم         است    كپي رايت 

ممكن است به يك جرم جنايي ارتقا       
مقاله به دليل طبيعت موضـوع       .  يابد

 . پراكنده است اما مفيد خواهد بود 
چندي پيش بيل گـيـت صـاحـب          
مايكروسافت و ثروتمند ترين مـرد       

" . جهان طي سخناني چنين گـفـت      
اگر جلو اينترنت قايل شـيـريـنـگ         
گرقته نشود ما شاهد كمبود خلاقيت      
و نبوغ هنري در آينده خـواهـيـم          

او خطاب به سران و الـيـت        ". بود
سرمايه داران و قانون گذاران حـرف       
مي زد و در واقع هدف او بسـيـج            
بخشي از طبقه سرمايه دار غربي و        
بطور مشخص سهامداران شركتهـاي     

 . سرگرمي و تفريحي بود
اين سخنان بخشي از كمپين و يـا          
جنگي است به وسعت جهان بـيـن         
رقيب تازه به ميدان آمده يـعـنـي          
گوگل عليه مايكروسافت بـر سـر         
كنترل و تعيين چهارچوب دنـيـاي        

 .است -دنياي اينترنت  -تازه
هـاي مـادي       اينكه آيا سود و انگيز    

 پايه و انگيزه فعاليتهاي خلاق بشري     
 . است ؟  موضوع اين نوشته نيسـت       

فقط به چند جمله كوتاه اكتفا مـي         
جمله پايـيـن بـخـشـي از           .  كنم  

مانيفست برابري طلبانه جنبشي بـه      
 openيا    � ابتكار برنامه ي باز    " اسم

source initiative       اســت كــه
دقيقا نقطه مقابل آقاي گيـت قـرا         

 . دارد
انگيزه انساني در زندگي نـه كـار         "

براي پول بلكه اشتياق و علاقه بـه         

خلق چيزي كه از نظر اجتماعي مفيد       
 �باشد است

قصد من  نه برسي و نقد ديدگاه بيل         
گيت بلكه اشاره اي كوتاه بـه ايـن          
جنبش اينترنت فايل شيرينگ است     
كه يكي از نكات گرهي و جديد بـر          

 . آزادي بيان  و قانون مالكيت  است
 دنياي اينترنت هنوز به ميدان تخت      
. و تاز سرمايه و رقابت تبديل نشـده       

جنگي نيمه علني و در ابعاد جهانـي        
بين مدافعان سرمايه از يك طرف و        
مدافعان آزادي بـرخـورداري از         
توليدات نرم افزاري و آزادي بيان از    

 .طرف ديگردر جريان است
فايل شرينگ اشكال بسيار متنوع و      
وسيعي را در بر ميگيرد كه عبارت از        
اين است كه شما با پيوسـتـن بـه           
سايتهاي اينترنتي متعهد مي شويـد      
كه سي دي هاي موسقي و دي وي          
 دي ها و هر آنچه  را به صورت فايـل          
هاي الكترونيك است را با اعضـاي        
ديگر شريك كنيد و در مقابل شـمـا         
هم به گنجينه عظيمي از موسيقي و        
فيلمها و هر آنچه به شكل فايلهـاي        
الكترونيك است را بـا  ديـگـران           

 . شريك  خواهيد كرد
اين واقعيت مسئله شراكت فايلهـاي      
موسيقي و فيلم را به يكي از نـكـات     
مورد اختلاف در جامعه به جلو رانده       
شده است  اما اين تنـهـا بـخـش            
كوچكي از يك معضل و حـركـت          
بزرگتر بر سر مالكيت بر تكنولوژي و       

روز افـزونـي       به طـور  .  علوم  است  
مالكيت بر عرصه هـاي دانـش و           
تكنولوژي را مالكيت بورژوايي تعيين     

 . مي كند
با توسعه انقلاب اينفورماتيك كه دو      

مالكيت و    دهه پيش شروع شد بحث    
آزادي بيان و معاني ان بـه يـك            
موضوع اجتماعي تازه و حاد تبديـل       

حقوق و قوانين مـالـكـيـت         .  شده
بورژوايي  امروزه نقش يك حـركـت        

. دارند و ارتجاعي را ايفا مي كنند        باز
و  ) كپي رايت ( چسبيدن به حق طبع     

هـا    ها و زنداني كـردن      دادگاه بردن 
بيان يك حركت ارتجاعي سرمـايـه       
داري جهت حفظ موقعيت خود است      

 . تا جواب گويي  به معضلات تازه 
به معني ديگر امروز بيش از هميشـه        
مالكيت بورژوايي سد را ه توسعه و        

در غـرب در      .  دانش بشري اسـت   
اين انقلاب اينفـورمـاتـيـك         نتيجه

حركتهاي جديدي عليه حـقـوق و        
مالكيت بورژوايي شكل گرفته كـه       

خودبخودي هستنـد امـا در          اكثرا
مضمون و محتوي سوسياليستـي و       

 . برابري طلبانه هستند
 openيكي از اين تلاشها جنـبـش      

source initiative  ــت ــن .  اس اي
تلاش جمعي تـعـداد زيـادي از           
متخصصين كامپيوتر و ايـنـتـرنـت        
جهت توسعه و تكميل پروژه هـاي        
اينترنتي و كامپيوتري است كـه در        

تمـام  .  چهار گوشه جهان پراكنده اند    

هائي كه اين گـروه       برنامه ها و پروژه   
تكميل كرده اند به طور مجـانـي و          
بدون كوچكترين حق مالكيتـي در       
اختيار استفاده كنندگان اينترنت در     

برنـامـه   .  سراسر جهان قرار ميگيرد   
 ,Firefox, Wikipediaهــاي    

Limeware, Linux     ــزاران و ه
برنامه و پروژه هـاي مـخـتـلـف            

 . اند كامپيوتري ديگر از اين جمله
دامنه و نفوذ اينترنت فايل شيرينگ      
به مراتب بيشتر از تصوراتي است كه       

 . خيلي ها و از جمله اقاي گيت دارند       
به طور متال  دايرالمعارف اينترنتـي        

wikipedia        سـال     6در كمـتـر
 توانست  پشت دايرالمعارف بريتانيكا    

امروزه ديگر كسي   .  را به خاك بكوبد   
دايرالمعارف نيست    حاضر به خريدن  

چرا كه نسخه مجاني و معتبر تر آن         
را روي اينترنت به طور مجاني قابـل        

هم اكنون دهها هـزار   .  دسترس است 
پروژه هاي مختلف كامپيوتـري در       

 . دست تكميل است 
 Open source initiativeپروژه  

تنها بخش كوچك از يـك تـلاش          
انساني و عمومي تر بر سر مالكـيـت         

پـاراگـراف   .  است  علوم و تكنولوژي  
پايين بيانيه و مانيفست  وجـودي         

 . است  يكي از اين تلاشها
ايــده پشــت ابــتــكــار           "

ourproject.org       اين اسـت كـه
ابزاري باشد كه تعاون و كار مشترك       
همه انسان ها از هر گوشه جهان را         
گسترش دهد و مشوق نزديك شدن      
انسان ها به هم و تبادل ايده ها و راه          
حل ها در رابطه با مسائل پيـش رو          

به اين شرط كه حاصـل ايـن         .  باشد
همكاري مجانا براي هر كس كه آنهـا        

 .�     را مفيد بداند قابل دسترس باشد
بيانيه بالا محدود و نيم بـنـد امـا            

 . سوسياليستي و برابري طلبانه است    
روح آزاديخواهانه و آزاد منشانه آن       

مقدسات  مـالـكـيـت و           در مقابل 
يك داد  .  سرمايه  قابل تحسين است      

خواست عليه مالكيت خصوصـي و       
 . حق طبع بورژوائي است

اين بيانيه چند سال پيش  در شهـر         
يعني شهري كـه در آن          -بوستون

اولين قانون اساسي امريكا تـدويـن       
تدوين شد و يكي از بسترهاي        -شد  

اصلي فايل شرينـگ در سـطـح          
 .امريكاست 

 
ميليونها نفر مستقل از اينكه به كدام       

از   قبيله و ملت تعلق دارند هر روزه و       
هاي اينترنتي دارائـي       طريق سايت 

خود و حاصل قدرت خلاقه خـود را         
. در ختيار همگان قرار مـيـدهـنـد        

مالكيتي در كار نيست و حتي لازم        
بـا  .  نيست چيزي را به سايت ببريـد      

ملحق شدن به اين سايت به گنجينه       
عظيمي از آثار هنري و علوم  بشـر          

هيچ نـوع   .  دسترسي خواهيد داشت  
ارزش گذاري بازاري و مالي وجـود        

نـيـازهـاي      ندارد تنها معيار ارضـاء    

 .اعضاي سايت است
فـايـل     مردم با استفاده از امكانـات   

شيرينگ توانسته اند بازار و مالكيت      
از زندگيشـان     را در بخشي كوچكي   

اين حركتي خودبخودي   .  حذف كنند 
ولي سوسياليستي و برابري طلبانه بر      
بستر آرزوي قديـمـي انسـان در          
استفاده عمومي و همگاني از تـمـام        

است كه بـه دسـت خـود            نعماتي
 .ساخته ميباشد

مسئله بر سر آزادي بيان در         ظاهرا
اينترنت است اما جنگ واقعي بر سر       
داستان قديمي مالكيت بر ابـزار و         

به بيـان    . وسائل معيشت مردم است   
ديگر جنگ بر سر مالكيت بر دنيـاي        

 .تازه اينترنت است
صف بندي كنوني موضوع تفـسـيـر        
آزادي بيان و مالكيت  را به صفحـات         
اول روزنامه هاي مختلف هم كشانده      

تفسير دوباره آزادي بيـان و       .  است  
حقوق مدني و مالـكـيـت  بـراي             
جنبشهاي اجتماعي  به يك موضوع      
روز و براي هر دو طرف جبهه تبديل        

قوانين كنوني دول غربـي در       .  شده  
اين زمينه به دوران ماقبل انـقـلاب        
اينفورماتيك متعلق  و كهنه شـده        

تلاش كنوني بورژوازي و دولتهـا      .  اند
و   جهت حفظ اين قوانين كهنه عبـث  

 . بيهوده بوده است 
تدوين قوانين جديد و مـدرن نـه          
 موضوعي اكادميك بلكـه مسـئلـه       
جنبشهاي اجتماعي در سـالـهـاي        

در تاريخ مـبـارزه     .  آينده خواهد بود  
طبقاتي بشر هيچ وقت هـمـچـون         

آزادي به معـنـاي وسـيـع           امروزه
روي   در  اجتماعي و جهاني آن رو      

سرمايه و مالكيت بورزوايـي قـرار        
مردم عادي كوچـه و      .  است  نگرفته

بازار سرمايه را در اوج تكامل يافتـه        
گرفتـه    آن يعني در غرب  به چالش      

قوانين سرمايه و مالكيت را در     . اند
 زندگي روزمره نقض مي كـنـنـد و         

خواهان آزادي بيان بي قيد و شـرط         
تحقق اين خواست اين بـه    .  هستند

اين معنا خواهد بود كه با تثـبـيـت          
در اينتـرنـت      آزادي بي قيد و شرط    

مي توان اشكالي از مالكيت را به زير        
سوال برد و يا حتي اشكالي از آن را          

 . حذف كرد
مدافعان آزادي بيان در اينترنـت و        
فايل شرينگ پشـت آزاد هـاي          
سياسي و مدني غربي سنگر گرفتـه       

جنگ   اند كه البته سنگر محكمي در     
مـي  .  عليه مالكيت بورژوايي نيسـت    

گويم سنگر محكمي نيسـت چـون        
آزادي غربي پروسه اي نيم بند است       
به اين معني كه هر وقت در مقـابـل          
مالكيت و سرمايه قـرار گـرفـتـه          

 .شكست را پذيرفته است
پروسه اي كه امروزه به اسم قانونمند       
كردن اينترنت راه افتاده اسـت در        
واقع پروسه تثبيت مـالـكـيـت و          

فايل .  سرمايه بر دنياي اينترنت است    
شيرينگ به دليل خصـلـت ضـد          

مالكيتي آن در اولين قدم تنه اش به        
 .سرمايه و مالكيت خورده است

تا همينجا اينترنت فايل شـريـنـگ        
تاثيرات عميقي را بر زندگـي بشـر         

كه بايد ان را رنسانس       گذاشته است 
. ديگري در زندگي بشـر دانسـت        

ميليونها نفر از مردم جهان توانستـه       
اند  از دست شركتهاي سرگرمـي و         
مغزشويي و ارتباطات  خود را رهـا         

ركورد پر بينـنـده تـريـن         .  سازند  
ميدياي كه بشر درست كرده ديگـر        
سي ان ان و بي بي سي نيستند بلكه         

youtube      سال از     3  است كه فقط
صحـنـه هـاي      .  حيات ان مي گذرد   

شنيع سنگسار آن دختر  شيـريـن        
عراقي را هيچ روزنامه و تلويزيون و        
ژوناليسم شرافتمندي در اين كـره       
ويران شده زمين نشان نميـداد تـا         

آن را به ميليونـهـا    youtubeاينكه  
 . نفر نشان داد

 انقلابي كه دو دهه پيش شروع شـد        
اينفورماتيك بود اما ادامه ان ديگر بر     

جنگ كنوني بيـن    .  سر مالكيت است  
مايكروسافت و گوگل دقيقا انعكاسي     

جنگ جهاني بر سر تصاحب ايـن         از
سوال و معضلي كه    .  دنياي تازه است  

امروز در مقابل صنـايـع عـظـيـم           
سرگرمي و مغزشوئي  قرار گـرفـتـه         
است اين است كه آيـا خـواهـنـد           
توانست بار ديگر فلسفـه وجـودي        
خود را باز تعريف كنند در حالي كـه         
مردم عادي كوچه و بازار دارند و از         

خود   طريق اينترنت تصوير ديگري از    
به قـول يـكـي از         .  ارائه مي دهند  

در رويي با     متفكرين دست راستي رو   
اين جنبش سخت است بايد بـا ان         

 . همكار شد
 تجسم اينكه آحاد بشر مستقـل از        
اينكه از كجا آمده اند و بـه كـدام           

ملت تعلق دارند نتايج فكري       قبيله و 
و حاصل كارشـان را بـا ديـگـر             
شهروندان جهان شريك مي كنند و      
در مقابل از نتايج و حـاصـل كـار            
ديگران استفاده كنند ديگر امـري       

ديگـر  .  ذهني و دور از واقعيت نيست 
نبايد   -و ازجمله اقاي  گيت        -كسي  

جرات كند كمونيستها را ذهني و بـه        
هـمـيـن    .  دور از واقعيت تصور كند    

امروز ميليونها نفر از شـهـرونـدان         
جهان شراكت را در دنيائي كوچـك       

 . عملي كرده اند
مانيفست بالا جزيي از ايـن تـلاش         
انساني و خود بخودي بـراي يـك          
دنياي بهتر و ماوراي مالـكـيـت و          

اين گوياي ان حـرف      .  سرمايه است 
بزرگ ماركس است كه مردم در هـر        

و آنـي از        دوراني تصاويري كوتـاه   
جامعه ايده الشان را عملي و نشـان        

اينترنت فايل شيريـنـگ     .  مي دهند 
يك تصوير آني از يك جامـعـه بـه       
وسعت جهان و بر بستر آرزوي قديم        
بشر در استفاده عمومي و همگاني از       
تمام نعماتي است كه به د ست خـود         

دست كسي را در دست ديگري براي       
ايـن  .  تقويت هدفي در جامعه بگذارد    

چپ آنجا كه قدرت كمونيسم را در        
دانشگاه ها ميبيند، آنجا كه قـدرت     
اين كمونيسم را در جنبـش زنـان         
ميبيند، آنجا كه قدرت اين چـپ را         
در كردستان ميبيند، بالافصله پرچم     
. پيوند با طبقه كارگر را بلند ميكنـد       

خود نالايق تر و ناتوان تـر از هـر            
نيروي سياسي ديگري، تلاش ميكند      
اتحاد،  تشكل و مبارزه اي كه حـول         
اهداف انساني كه كمونيست هـا در        
اين عرصه ها سازمان داده اند را بـا          

با طبقه كارگر عـقـب      “  پيوند” پرچم  
اين چپ نميتواند بفهمد كـه       .  براند

جنبش زنان را نميتوان حول دفاع از       
مبارزات كارگران، راديكاليزه كرد و      

نميتواند بفهـمـد كـه       .  سازمان داد 
جنبش اعتراض زنان امروز خواسـت      
هاي مستقل خود را دارد و اگـر           
كمونيست ها در ايـن جـنـبـش           
نمايندگان راديكال ترين و انسـانـي       
ترين خواسته ها هستند، از اين راه        
كل جنبش طبقه كارگر براي آزادي و       

نميتوانـد  .  انسانيت را تقويت ميكنند 

بفهمد كه زن مبارز احتمالا خـود را         
كلا بي ربط به جنـبـش كـارگـري           
ميداند، كه خواستش بدوا لغو قوانين      
ضد انساني عليه زنان است و فـعـلا         
احتمالا خود را زياد مربوط به جنبش       

نميتواند همانـطـور   .  كارگري نميداند 
كه گفته شد بفهمد كه كمونيست ها       
در اين جنبش نمايندگي سياسـتـي       

پـرچـم   .  جنبش كارگري را ميكننـد    
با طبقه كارگر و يـا در        “  پيوند” هاي  

بهترين حالت پرچم حـمـايـت از          
جنبش كارگري ، كه اخيرا براي ايـن        

شده است، تنهـا تـلاش       “  مد” چپ  
وري ئ اين چپ براي اجراي ت    “  بزرگ” 

 .پيوندش است
اين چپ نميتواند درك كند كه اگـر        
كمونيسم در دانشگاه ها امروز دست      
بالا را دارد، به اعتبار اعتمادي اسـت        
كه توده دانشجو به كمونيسـت هـا         
بخاطر نمايندگي كـردن خـواسـت        

نميتواند بفهمد كـه     .  هايشان دارند 
اتفاقا اين كمونيست ها هستند كـه        
در دانشگاه ها عرصه را بر نمايندگان       
جنبش هاي ديگر به اين اعتبار تنگ       
كرده اند، نميتواند بفهمد كه دانشجو      
به اعتبار نمايندگي شدنش از طـرف       
كمونيست ها است كه به كمونيسـم       
توكل ميكند و نه به اعتبار ايـنـكـه          

دانشگاه تنها پرچم حـمـايـت از          
اعتراضات كارگري را بـرافـراشـتـه        

اين چپ نالايق تر و ناتوان تـر        .  است
از هميشه در جمع كردن حتـي ده         
نفر حول سياست هـاي خـود در          
دانشگاه ها، كمونيسم را از اين سـر        
به نقد كشيده است كه ظاهـرا بـه          

 .نيست“ كارگري”اندازه كافي 
درك ” ولي آيا اين چـپ واقـعـا            

؟ يا جنشي ديگر را در همـه        “ نميكند
 اين عرصه ها نمايندكي ميكند؟

يك لحظه تصورش را بكنيد كه ايـن        
كمونيسم امروز در دانشـگـاه هـا         
نمايندگي نشود، يك لحظه تصورش     
را بكنيد كه اين كمونيسم امروز در        
جنبش زنان نمايندگي نشـود، در        
كردستان و هر جا كه سـخـنـي از           
انسانيت و بـرابـري اسـت، ايـن           
كمونيسم نمايندگي نشود، يك لحظه     
تصورش را بكـنـيـد كـه فـعـال              
كمونيست به چپ سنتي امروز لبيك      

با طـبـقـه     “  پيوند” بگويد و مشغول    
كارگر بشود، يك لحظه تصـورش را       
بكنيد كه كمونيست ها امروز همـان       
كاري را كه اسلاف اين چپ در مقطع        

.  كرد را تكـرار كـنـنـد         57انقلاب  
دانشگاه را ول كنند، جنبش زنان را        
ول كنند، همه چيز را ول كنند، دفاع        

از آزادي هاي سياسي، دفاع از حـق        
تشكل براي همه، دفاع از هر آنـچـه         
كه انساني بود را ول كنند و بـراي           
تظاهرات و بوسيدن دستان پـيـنـه        
بسته كارگران راهي كارخـانـجـات       
شوند و سوسياليسم را به اين شكـل        

در آن   .  ببرند“  به درون طبقه كارگر   ” 
صورت چه كسي در دانشـگـاه هـا          
دست بالا را ميداشت؟ چه كسي در        
كردستان و جنبش زنان و همه جـا         
دست بالا را ميداشت؟ قطـعـا هـر          
جانوري در غياب اين كمـونـيـسـم         
. شانس خود را امتحـان مـيـكـرد         

دانشگاه بجاي تريـبـون آزادي و         
برابري تريبون هر چيزي مـيـشـد،        
جنبش زنان كماكان دربند پاراگـراف   
هاي ارتجاعي قوانين رژيم اسلامـي      
قرباني ميشد، در اين سناريـو اگـر         
كسي ميپرسيد كه كمونيست ها كجا      
هستند؟ دوستان چپ مـا قـطـعـا          

مشغول پيونـد   ” جوابشان اين بود كه     
خـطـاي   !  “ با طبقه كارگر هسـتـنـد      

 را اگـر     57كمونيست ها در انقلاب     
ميشد به حساب هر چيزي گذاشـت،       
تلاش امروز اين چپ چـيـزي جـز          
تلاشي براي تحميل عقبگردي راست     

 !به كمونيسم چيز بيشتري نيست
كمونيست ها با همان قدرتـي كـه         

تلاش ميكنند سياست هاي خود را       
در دانشگاه ها، در جنبش زنان، در        
كردستان، در دفاع از آزاديـهـاي         
سياسي و هر جاي ديگـري در آن          
جامعه سازمان دهند، تلاش دارند تـا       
اين كمونيسم را در جنبش كارگـري       
هم متفاوت از تمام گرايشات سياسي      

كمونيست هـا    .  ديگر سازمان دهند  
منقد راديكال هر گـرايـش غـيـر          
كمونيستي و به اين اعتبـار غـيـر          
كارگري در جنبش طبقـه كـارگـر         

كمونيست ها تلاش دارند تا     .  هستند
فعالين جنبش طبقه كارگر را با خود       
همراه كنند و مبارزات اقـتـصـادي        
طبقه كارگر براي دفاع از حق زندگي       
خود را چنان قدرتي بدهند كه كـل         

كمونيست .  جامعه را به لرزه در آورد     
ها با نمايندگي كردن جنبش هـاي        
اجتماعي ديگر، كل جنبش طـبـقـه        
كارگر براي آزادي و بـرابـري را           

كمونيسـت هـا     .  نمايندگي ميكنند 
تلاش دارند كه صفي از فعاليـن  و           
رهبران كمونيست جنبش كارگري را     
در دل همين اعتراضات جاري طبقـه       

كمونيست هـا   .   كارگر سازمان دهند  
دستان پينـه بسـتـه كسـي را            

 .نميبوسند

 20بقيه در صفحه 
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 عبداالله دارابي

 تعرضات رژيم عليه مردم ايران
 

طي يك، دو ماه اخير تعرضات گسترده و همه جانبه رژيم           
به سطح معيشت و امنيت مردم در سراسر ايران شـروع            
شده و توجه افكار عمومي جهان را نيز بخود جلب نموده           

اين تعرض سبعانه رژيم، در همه رسانه هاي داخل         .   است
و خارج انعكاس يافته و به عناوين مختلف مورد نـقـد و              

با توجه به اهميت موضوع منهم       .  ارزيابي قرار گرفته است   
به سهم خود هر چند كوتاه  به شرايط و اوضاع و احـوال     
كنوني حاكم بر ايران نگاهي مي افكنم و رو نـكـات بـر               

 . جسته آن  تاكيد مي گذارم
تعرضات و بگير و ببند ها و اعدام هاي تا كنونـي رژيـم               
عليه مردم از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفتـه و            
اين نوشته كوتاه هم  ميكوشد توجه خواننده را به نـوع             

 .ديگري از ارزيابي جلب نمايد
ميگويند تعرضات اخير رژيم به اين خاطر اسـت كـه             � 

سلطه ننگين خود را در معرض تعرضات وسيع توده اي و           
ميگويند ايـن    .  اجتماعي كارگران و توده مردم مي بيند      

تعرض، با تعرضات قبلي رژيم فرق دارد چون وسعـت و            
ميگويند رژيم  بخاطر تـرس      .  درجه خشونت آن بالا است    

از مردم دست به اين نوع تعرضات زده است و خـيـلـي           
 ...........�.موارد مشابه ديگر

اينكه رژيم از تعرض كارگران، زنان و دانشجويان ميترسد         
شكي در آن نيست چون ترس رژيم از اعتراضات مـردم            
يك امر واقعي است و خود رژيم هم قادر به انـكـار آن               

ولي بحث اصلي اين است كه تعادل قوا به نـفـع             .  نيست
مردم به چنين جايي نرسيده كه اين  نوع استدلال كردن           

علاوه بر خود رژيم    .  بدل بنشيند و مردم را جذب نمايد        ها
اسلامي، اپوزيسيون راست هم از قدرتمند شدن مـردم          

 سـال بـه      28بشدت بيمناكند و به همين خاطر طي اين         
موازات تعرضات رژيم به مردم، اپوزيسيون راست هم بـي    
وقفه با حربه فريب و تحميق بجان مردم افتاده و از هيـچ             
. تلاشي براي به كجراه بردن مردم  فرو گذار نبـوده انـد             

 ساله رژيم اسلامي بر مردم ايران يك        28حاكميت  سياه      
تاريخ بهم پيوسته است كه عـلاوه بـر خـود رژيـم،                

 . اپوزيسيون راست هم در آن سهيم و شريك بوده است
مگر كسي يادش رفته كه مهدي بازرگان و گلـه اي از               
عوامل ارتجاع اسلامي،  براي خواباندن اعتصاب عظـيـم          

  و بيعت گرفتـن بـا         57كارگران نفت و شكست انقلاب      
بنا بر ايـن از       !  خميني چگونه به سراغ كارگران رفتند؟     

و عوامل ارتجاع اسلامي و  جبهه ملي ها           بيعت بازرگان ها  
و توده اي و اكثريتي ها و چپ آنزمان،  تا سلطنت طلبان             
امروز و كل كمپ راست يك تلاش مشترك و بهم پيوسته           
را تشكيل ميدهند كه هر كدام به سهم خـود در ايـن               

 .  ساله عليه مردم نقش ايفا كرده اند28پروسه 
اپوزيسيون راست، هم در شكست انقلاب و هم در تـداوم      
تعرض مستمر رژيم به جان و مال مردم سهيم و شريـك            
بوده اند  و بدون پرداختن به  اين واقعيات، هيچ دردي از             
مردم درمان نميشود و هيچ جواب و راه حـل درسـتـي              

ايـن كـمـپ و ايـن           .   پيشاروي  مردم قرار نمي گيرد     
اپوزيسيون راست، از بدو سر كار آمدن رژيم اسلامي تـا          
كنون  توده مردم را از عوامل و رخداد هاي واقعي كه بـه              
اين وضعيت منتهي گشته  دور ساخته و آنها را به راه حل             

 سـال   28طي  .  هاي منفعت طلبانه خودشان پاس داده اند      
اخير راه حل هاي گوناگوني در مقابل مردم قرار داده انـد            
كه اگر ماديت ميافتند جهنمي بمراتب داغ تر و سياه تـر            

دامنگير مـردم ايـران      ...   از عراق، رواندا و يوگسلاوي و     
ميشد و مردم را به قعر فقر تباهي و نابودي كامل سـوق              

براي نمونه، كمپ راست حمله امريكا به ايران را به          .  ميداد
فال نيك ميگرفتند و آنرا بعنوان دمكراسي نوين و بركت          
و خوشبختي به مردم ايران نويد ميدادند  و سالـهـا بـه            
عناوين مختلف رو آن كوبيدند و مردم را به زير اين پرچم            

 . فرا خواندند
قوم پرستان كرد و ترك و عرب بمثابه بخشـي از ايـن               

را �  فدراليسم� كمپ، براي خون پاشيدن به جامعه ايران        
علم كردند و با پول پنتاگون براي آن جار زدند و بـخـش              

با خود هـمـراه       وسيعي از چپ سنتي را هم در اين مورد        
اصلاح طلبان درون رژيم هم تحت نـام اسـلام            .  كردند

 8به ميدان آمدند در كمال بي شرمي حداقل           خوش خيم 
عوامل بقا و طولاني شـدن      .   سال عمر براي رژيم خريدند    

عمر ننگين اين رژيم و تعرضات ادامه دار تا كنوني اش را            
بايد در چارچوب اين آلترناتيو جستجو كرد نه تنها هـا            

چون رژيم كثيـف    .  فاشيست بودن و ددمنشي خود رژيم     
اسلامي ابتدا  با رسالت سركوبگري به چنين جايگـاهـي           

رسالتي كه رژيم شاه در اجرا كردنش عاجز و .  گمارده شد
ولي عليرغم آن، رژيم جمهوري اسلامي بدون       .  ناتوان بود 

اتكا به اپوزيسيون راست جامعه نميتوانست به چنين بقـا          
بنا بر اين تعرض سبعانه امروز رژيم       .  و اقتداري دست يابد   

اسلامي بمردم ايران بدون روشن كردن اين واقعيـت راه           
بجاي نمي برد و هيچوقت تلاش مردم به تشكل و سازمان           
و اقتدار و تعرض جمعي براي كنار زدن رژيم و استـقـرار             

با علم به   .  حاكميت خودشان بر جامعه تبديل نخواهد شد      
اين واقعيت، كارگران و  مردم ايران بايد يك بـار بـراي              
هميشه اين ابر مه آلود را كنار زنند و براي دست يابي بـه              
منافع طبقاتي خود رو نيروي متشكل و تـوانـاي هـاي             

 .  جمعي و سازمان يافته خود متكي شوند
اگر تعرضات رژيم بخاطر گسترش اعتراضات اجتماعي و         
توده اي است، پس چرا به مردم ميگوييم عقب نشيـنـي            

!  شما ها اسـت     رژيم در گرو اقدام جمعي و سازمان يافته       
اين خود نشان ميدهد كه تناسب قوائي كـه بـعـضـي               

يعني   ميگويند نيست چون تعرض جمعي و سازمان يافته       

بهم زدن تعادل قوا به ضرر رژيم، يعني قدرتمند شـدن            
طبقه كارگر و تعرض پي در پي  به رژيم و عقب راندن آن              
. در همه سطوح و سرانجام كنار زدنش از اريكـه قـدرت            

تعرضات امروز رژيم اسلامي بمردم در سراسر ايران اتفاق         
تازه ترين پديده شكست    .  تازه و پديده تازه اي هم نيست      

 سال اخيـر بـه       28افق اپوزيسيون راست است كه طي       
عناوين مختلف بخورد مردم داده اند  و اكنون عـواقـب             
شكست آن روي مردم هم تاثير خود را گذاشته و مردم را       

 . بلحاظ روحي دچار نگراني و خستگي كرده است
اين ياس نگراني، بخاطر شكست راه حل هاي خود مـردم           
نيست، چون مردم كماكان در صحنه نبرد عليـه رژيـم             
حضور دارند و از آن غافل نشده اند و هر روز بشيـوه اي           

بحث من  .  اعتراضات خود را عليه رژيم بنمايش ميگذارند      
اساسا  اين است كه كارگر و مردم زحمتكش بايد از ايـن             
پس با پرچم و افق و برنامه خود در صحنه سياسي ايـران             

بنظر مـن    .   ظاهر شوند كه در زير به آن خواهم پرداخت        
تعرض جديد رژيم و اين ياس تحميل شده بمردم هر دو            
مقطعي خواهند بود  به شرطي كه مردم اين بار بتوانند از            

 . آن درس بگيرد، بياموزند و رو پاي خودش بايستد
 راه برون رفت از اين اوضاع چيست؟ 

طبقه كارگر ايران و مردم آزاديخواه براي خلاصي از وضع          
موجود بايد با حزب و افق و برنامه خود در صحنه سياسي            
ايران ظاهر شوند و با نيروي خود و اتكا بخود بجنگ رژيم            
بروند و او را از اريكه قدرت كنار زنند و خود جانشين آن             

رژيم جمهوري اسلامي خودبخود كنار نميرود و اگر        .  شوند
آمريكا و اپوزيسيون راست هم آنرا از قدرت ساقط كنند،          
كارگر و مردم انقلابي را جايگزين آن نخواهنـد كـرد و              
كرسي قدرت را هم غير خودشان تقديم هـيـچ كـس              
ديگري نخواهند كرد و از همين حالا هم جايگزين رژيم را           
براي خود مشخص كرده اند كه  بمراتب بد تر از اين هـا               

اگر اين را بپذيريم قاعدتا بايستي از تكـرار         .  خواهند بود 
اكـيـدا   ...  سناريو هاي تا كنوني و بيعت با رژيم اسلامي و         

خود داري كنيم و با چشماني باز و با سرعت بـه  داد                 
وضعيت حال و آينده جامعه ايران بشتابيم و براي نجـات           
آن زير پرچم حزب و افق و برنامه مستقل خـود جـمـع        

 . شويم
اكنون اين حزب و اين افق و برنامه موجود است و حـزب             
حكمتيست و برنامه دنياي بهتر و سياست هاي شفاف و           
روشن آن تنها آلترناتيوي است  كه ميتواند بگونه نوينـي           
جنبش سرنگوني رژيم اسلامي را تا پيروزي  كامل هدايت          
كند  و رو ويرانه هاي اين رژيم، حكومت سوسياليستي را           

اين بهترين انتخابي است كه امروز در مـقـابـل            .  بنا نهد 
جامعه ايران قرار گرفته و كارگر و مـردم آزاديـخـواه              
ميتوانند با بدست گرفتن اين حزب و اين افق و برنامه، به            

 .آزادي، برابري و رفاه و خوشبختي خود دست يابند

 پيام تسليت
 )ابو امير(خانواده بسيار عزيز عبدالحسين صدام 

 “گارد امان”اعضا و فعالين كنگره آزادي عراق و 

 رفيق سمير عادل
از دست دادن ابو امير ضربه اي سنگين به همه كساني است كه قلبشان بـراي آزادي                  

از دست دادن ابو مير براي همه ما، كه حتي از دور و از طـريـق            .  انسان ها مي تپد است    
تصوير، شاهد فاجعه اي كه بر كودكان و بر شريف ترين و بيگناه ترين انسان هـا در                    

نيروهاي آمريكا و همدستان اسلامي شـان در         .  عراق ميگذرد هستيم كمر شكن است     
دولت مرتجع ملكي، در سيماي ابو امير تصوير آينده اي را ميديدند كه بشـريـت بـر                   

اسلامي پيروز ميشود و به تنها ابزاري كه ميشناسند يعني تـرور               –بربريت آمريكائي   
مردم عراق و طبقه كارگر اين كشور عاملين اين جنايت را به سزاي اعمال              .  روي آوردند 

 .خود خواهند رساند

  رفقا
حزب حكمتيست، طبقه كارگر و مردم آزاديخواه ايران  در اين لحظات سخت در كنـار                

اين جنايت يك بار ديگر بر ايـن        .  ما اين جنايت را شديدا محكوم ميكنيم      .  شما هستند 
واقعيت تاكيد ميگذارد كه در مقابل تباهي اي كه آمريكا و جريانات اسلامي بر مـردم                 
عراق تحميل كرده اند، تنها قدرت توده اي و مسلح مردم ميتواند سپري براي همگـان                

غم از دست دان ابو     .  سپري كه ساختن آن فلسفه كنگره آزادي عراق است        .  تامين كند 
 .امير و  خاطره و ميراث او بايد به نيروي هر چه وسيعتري عليه جنايتكاران تبديل شود

به خانواده عزيز ابو امير اطمينان ميدهم كه ابعاد اين خانواده امروز در تمام جهـان از                  
 .ژاپن تا ايران و از عراق تا آمريكا وسعت يافته است و همه ما در كنار شما هستيم

 حكمتيست –از طرف حزب كمونيست كارگري 
 كورش مدرسي

 2007 ژوئيه 5

 زنده باد كنگره آزادي عراق -زنده باد حزب كمونيست كارگري عراق 



 18 كمونيست

 شعار هاي حزب در تهران 
 طبق اخبار دريافي شب گذشته خيابانهاي وزرا، ولي عصر و پارك ساعي در تهران شاهد شعارنويسي هاي وسيع

 .بوده اند
زنـده  ” ،  “ زنده باد كورش مدرسي   ” ،  “ زنده باد حزب حكمتيست   ” ،  “ نه اسلام سياسي نه دمكراسي آمريكايي     ” ،  “ زنده باد گارد آزادي   ” ،  “ سهميه بندي بنزين لغو بايد گردد     ” شعارهاي  

 .بخصوص بارها قابل رويت بوده اند“ باد آزادي برابري
 حكمتيست –حزب كمونيست كارگري ايران   كميته تشكيلات كل كشور= مركز خبري 

 2007جولاي 22  –86 تير 31

 با ما تماس بگيريد -به حزب حكمتيست بپيونديد  
www.hekmatist.com 
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 برخي از فعاليت هاي حزب در خارج كشور

 سوئد -نمايش سنگسار در استكهلم  

اعتراض به اخراج پناهجويان در 
 سوئد  -كوتنبرگ  

 ميز كتاب در سوئد آلمان -ميز كتاب در هامبورگ 

 منشور سرنگوني در وبسايت شوراي شهر مشهد
 : مرداد وبسايت شوراي اسلامي شهر مشهد به دليل عدم رعايت حقوق انساني و تشويق مزدوران رژيم به سركوب زنان و جوانان هك شد 7امروز يكشنبه 

 ir.mashhadshora.www://http: آدرس اينترنتي 

 آلمان -ميز كتاب در كلن 

 عكس سايت بعد از هك  عكس سايت قبل از هك 
 حكمتيست  -نشريه از حزب كمونيست كارگري  

 koorosh.modarresi@gmail.comكورش مدرسي : سردبير
مواضع  و تحليل هاي مندرج در اين نشريه الزاما مواضع و تحليل هاي نشريه كمونيست يا حزب                      

 .مسئوليت نوشته ها بر عهده  امضا كنندگان يا نويسندگان آنها است. حكمتيست نيست
 كمونيست را به دست دوستان و آشنايان خود برسانيد -كمونيست را بخوانيد 

 كمونيست را  هرچه وسيعتر توزيع كنيد
 با كمونيست همكاري كنيد، براي كمونيست بنويسيد

 كمونيست مجاني است اما انتشار كمونيست به كمك مالي شما متكي است 
 .  به كمونيست كمك مالي كنيد



 20 كمونيست

محيط هاي كاري و عمومي     مدارس و   
در فرانسه مـحـدود كـردن آزادي          
مذهبي نيست چون يك منع اجتماعي      
براي محدود كردن نفوذ مذهـب بـر         

در .  زندگي سيويل و اجتماعي اسـت      
يك جامعه متمدن مذهب و روشهـاي       
مذهبي بايد تا آنجا كه امر خصـوصـي     

در .  مردم باقي مي مانند، آزاد باشنـد      
يك جامعه سيويل جايي براي صنعـت       
مذهب نيست، در عين اينكـه آزادي        
مذهبي افراد در زندگي خصوصي بايد      

 . تامين بشود
چه بايد كرد؟چگونه مـي تـوانـيـم          
آزاديهاي فردي را در يك جـامـعـه          
پلوراليست تامين كنيم؟ ما بايـد بـه         
يونيورساليسم، سكولاريسم و برابـري     

 ما به . طلبي متكي باشيم
 آموزش سكولار 

منع سمبلهاي مذهبي و نفوذ مذهـب       
 در مدارس و موسسات دولتي 

قوانين سكولار و غير جانبدار و يـك         
قانون براي همه و حقوق جهانشمـول       

 شهروندي 
حمـايـت و       برچيدن مدارس مذهبي  

حفاظت از حقوق دختران جـوان و         
حفاظت از آنها عليه خشونتي كه در        
محيط هاي مردسالار و مذهبي به آنها       

 روا مي رود 
 . نياز داريم

وقت آن رسيده كه خود را از فـريـب          
و مولتي كالچراليسم رهـا      �  تفاوت� 

كنيم و به حقوق و آزاديهـاي فـردي          
ما بايد براي برابري زن     .  ايمان بياوريم 

و مرد و يك قانون جهانشمول بـراي         
  .همگان بجنگيم

 .خلق كرده اند
اقبال بد اينترنت و فايل شرينگ در        
اين بود كه راست جامعه تولـدش را         

تولد اين پديده عظـيـم      .  جشن گرفت 
همزمان شد با تشتت و ضعف جنبـش        
سوسياليستي و برابري در سـطـح         

در غياب يك بلـوك بـنـدي         .  جهان
سوسياليستي و برابري طلبـانـه در        
سطح جهان اين جنبش پشتش را بـه        
آزاديهاي مدني و سياسي غرب تكيـه       
داده كه سنگر قابل اتكا و با دوامـي          

دليل اينكه اينترنت فـايـل       .  نيست  
شرينگ يك پروسه و جنبش علـنـي        
نيست هم دقيقا در ضعف آن جنبـش        

است كه مالـكـيـت        مادي و اجتماعي  
همگاني بر حاصل كار اجتماعي را در        
راس مانيفست خود دارد و اين چيزي       
جز سوسياليسم معاصر و كمونيـسـم       

 . منصور حكمت  نيست
 زنده باد حكمتيسم 

 16بقيه از صفحه 

 بقيه مولتي كالچراليسم

 تري ايگلتون
 

 فقط پينتر باقي مانده
سنت ادبي طولاني و 

غني آميحته با 
سياست نويسندگان 

انگليسي به انتها 
 .رسيده است

 ٢٠٠٧ ژوئيه  ٧شنبه  
 گاردین
 اعظم كم گويان: ترجمه

 
براي اولين بار در طي دو قـرن،         

و   نمايشنامه نويـس،     يك شاعر، 
رمان نويس انگليسي برجسـتـه      
وچود ندارد كه آمـاده بـاشـد         
بنيادهاي نوع زندگي در غرب را      

شايـد بـتـوان      .  زير سوال ببرد  
هارولد پينتر را يك اسـتـثـنـا         
سربلند و شرافتند نام برد كـه        
عاقلانه تصميـم گـرفـت كـه          

بهتر از  “  سوسياليست شامپايني ” 
“ سوسياليست نـبـودن    ” هرگز  
 اما آثار آشكارا سياسي او،    .  است

آثار هنرمندانه ارزشمند وي نيـز      
 .هستند

 شواليه كردن سلمـان رشـدي،      
جايزه دادن دستگاه حاكـم بـه        
مردي است كه از يك طنز نويس       
منتقد بيرحم غرب به هلهله كش      
ماجراجوئي هاي جنايت بار آن       
در عراق و افغانستان تبديل شده      

ديـويـد   ” چند سال قبل     .  است
با تبديل شـدن از يـك         “  هاير

راديكال به يك رفورميست بـه       
چاپلوسي كاخ ناتينگام و دربـار      

كـريسـتـوفـر     ” .  سلطنت روكرد 
كه بنطر مي رسيد دارد     “  هيچينز

جورج ارول اين دوره  ميشود و        
“ اولـيـن واف    ” محتملا بعنوان    

 بريتانيا بخاطر آورده خواهد  شد، 
ــه         ــوشــت خــود را ب ســرن
نئوكنسرواتيوهاي واشنگتن گره   

در “  مارتين امـيـس    ” .  زده است 

باره ممانعت از سفر مسلمانان و       
بازجوئي و تفتيش كسانـي كـه        
بنطر مي آيد از خاورمـيـانـه و          

. نوشته است   افغانستان هستند، 
از نظر او دپورت كردن آنها گامي       
اساسي در همين مسير خـواهـد    

 .بود
بايد بر منحصر بفرد بودن ايـن        

زماني كـه    .  موقعيت تاكيد كنيم  
بريتانيا بعنـوان يـك كشـور         
سرمايه داري صنعتي ظهور كـرد      

را داشت كه به فـكـر        “  شيللي” 
در “  بـلـيـك   “  مردم فقير بـود،   

روياي اتوپـي اشـتـراكـي و          
كه فسـاد   “  بايرن” و    كمونيستي،

طبقه حاكمه را گوشزد و افشـا        
شاعـر بـزرگ عصـر        .  مي كرد 

بخاطر “  آرتور هيوكلاو ” ويكتوريا  
 1848حمايت صريح از انقلابيون     

شناخته مـي  “  رفيق كلاو” بعنوان  
يكـي از    “  توماس كارلايل ” .  شد

صداهاي بسيار مورد احـتـرام       
آن نظـم     انگلستان ويكتوريائي، 

اجتماعي اي را كه در آن رابطـه        
پولي انسانها را به يكديگر پيوند      

جـان  ” .  مي دهد را تقبيح كـرد      
وارث بزرگ اين نـقـد      “  راسكين

اخلاقي از سرمايه داري بـود و        
گرچه نه او و نه كارلايل باصطلاح       

ويـلـيـام    ” خلاق نبودند اما بـر       
عظيم تريـن شـاعـر       “  موريس

از .  سوسياليست تاثير گذاشتنـد   
همراهان موريس در آخر قـرن       

بـود كـه     “  اسكار وايلد”نوزدهم  
آراسته   انگليسي ها او را با مزاح،     

و از نظر اجتماعي مورد توجه و        
ايرلنديها وي را يك جمهوريخواه     

 .سوسياليست مي دانستند
اولين دهه هاي قرن بيستـم در        
بريتانيا در تسلط نويسنـدگـان      

. جـي .  اچ” سوسياليستي مانند    
. بـود ” جورج برنارد شـا      ” و  “  ولز

در “  ويرجينيـا ولـف    ” زماني كه   
در مورد هنر استيـلا     “  سه گينه ” 

از   يافتن بر مـردمـان ديـگـر،        
و از     از كشـتـن،      فرمانروائـي، 

دستيابي به زمين و سـرمـايـه         
نوشت در چپ كـلـيـه رمـان          
نويسان بزرگ انگليسـي قـرار       

 . گرفت
كليه انتقاد و شماتت ها از جانب       

يك “  لاورنس.  اچ.  دي” .  چپ نبود 
زمـيـنـه    ” آن      راست راديكال، 

اساسي را كه كل توان انسانها را       
“ به رقابت براي تملك وا مي دارد      

او بر آن بود كـه      .  را محكوم نمود  
. مالكيت يك بيماري روحي است    

مدرنيسم اعلا گرچه از نـظـر         
سياسي به مصلحت گـرايـي و        
سازش سياسي افتاده بـود امـا        
ارزشهاي بنيادي و سمت و سوي      
تمدن غربي را مورد انتقاد قـرار       

 شاهد اوليـن    1930سالهاي  .  داد
. آثار ادبي آگاهانه چـپ بـود         

جانبداري سياسي ديگر نه مغاير     
هنر بلكه بخشي حياتي از هـدف    

 .آن بشمار مي آمد
در دولت رفاه پس از جنگ دوم        

فساد به راه افتاد و آغاز        جهاني،
شاعري “  فيليپ لاركين ” .  گرديد

 كه مقام شامخ 
 غيررسمي آن دوره را داشـت،      

نژادپرستي بود كـه در مـورد         
سركوب و خـفـه  نـمـودن            

بسياري از  .  اعتصابيون مي نوشت  
مردان خشمگين جـوان دهـه        

مـردك  ”  مسخ شده و بـه     1950
تبديل “  هاي پير دچار سو هاضمه   

در سالهاي دهه هـاي      .  گرديدند
 دومين دوره عميقا    1970 و   1960

سياسي قرن نتوانست راديكـال     
” و   “  سـارتـر  ” هايي در مقـام      

آيـريـس   ” .  را عرضه كند  “  برشت
در مقطعي بنظر مي آمد     “  مرداك

كه محتمل است اين موقعيت را       
پيدا كند اما به درون و بعد بـه          

دوريـس  ” .  راست متمايل شـد    
هم تا حدود زيادي بـه      “  لسينگ

 .همين وضعيت دچار گرديد
بردوش مهاجريـنـي مـانـنـد         

“ سـبـالـد   “  ،“ رشدي“  ،“ نياپول” 
قرار گرفت كه همچون    “  ستوپا“ و

برخي از     ايرلندي ها در گذشته،   
آثار ادبي بسيار نوين ما را بـه          

اما مهاجـريـن    .  نگارش درآورند 
و “  نياپـول .  اس.  وي” چنانكه آثار   

گواهي مي دهـنـد      “  تام ستوپا ” 

غالبا علاقمند به بچالش كشيدن     
متعارف ها و نورم هاي جايي كـه        

نيستـنـد      در آن پناه يافته اند،    
بلكه علاقمند به اخذ كردن آنهـا       

“ اين مساله در مـورد      .  هستند
و “  هنري جيمـز  “   ،“ ژوزف كنراد 

. هم صادق است“  اليوت.  اس. تي” 
كه نوعا خودراي هم بـود      “  وايلد” 

همزمان هم به چالش مي كشيـد       
و هم از نورم ها و متعـارف هـا           

 . تبعيت مي كرد
 

هـيـو   ” كمونيست كبير و شاعر      
با افول شب سيـاه     “  مك ديارميد 

رشدي يكي  .  تاچريسم درگذشت 
از معدود صداهايي بود كه ايـن        
ميراث راديكال را زنـده نـگـاه         

اما اكنون با شيفتگي اش     .  داشت
نسبت به سياستهاي پنتاگون ما     
براي يك منتقد طنزنويس بايـد      

 .به سوي ديگري بنگريم
عوامل چندي در اين ارتـدادهـا       

و آن      مداحي،  پول،.  نقش دارند 
سنت كنسرواتيسم فلج كننده و     
. سقوط آلترناتيو كاپيتالـيـسـم     

بسياري از نويسندگان بريتانـيـا      
از تونـي     مهاجر دوست هستند ،   

بلر خوششان نمي آيد و مخالـف       
جنگ در عراق هسـتـنـد امـا          

يـك رمـان       بندرت يك شاعر،  
نويس وجود دارد كه بـخـواهـد        
فراتر از اين مسائل به سرمـايـه        
داري جهاني كه منشا تمام ايـن       

 در عـوض، . مشكلات است بنگرد 
فرض گرفته مي شود كه رابـطـه        
اي طبيعي بـيـن ادبـيـات و           
. ليبراليسم چـپ وجـود دارد       

نگاهي كوتاه به نامهاي بزرگ در      
ادبيات انگليسي براي رد چنيـن      

 . ادعايي كافيست
تري ايگلتون پروفسور ادبيات انگلـيـسـي        

در )  صاحب كرسي جان ادوارد تـيـلـور         ( 
 .   انگلستان است –دانشگاه منچستر 

گفتن و نوشـتـن و       .  درشان بگويند 
دهان باز كردن و بازگويي آنچه كه بر        
آنها گذشته يكي از آن روان درماني       
هاي با ارزش است كه هميشه توصيه       

 .ميشود
در اين وسط، در كنار اينهمه تقـلاي        
انساني و دلسوزيهاي وسيع، تعدادي     
نقش بازجويان و شكنجه گران بعداز      
زندان اينها را به عهده گرفته و دقيقا        
به سبك حاجي رحـمـانـي هـا و            
لاجوردي ها نعره سر ميـدهـنـد و          
تهديد ميكنند و رعب و وحشـت         

حق نداريـد لـب      :  ايجاد ميكنند كه  
بگشاييد، حق نداريد از آنچه كه بـر        
شما گذشته بنويسيد، حق نـداريـد       
سربلند كنيد، شما محكومـيـد در        
سكوت و خفقان و تا ابد لب بسته در         
مخفيگاه زندگي اجتماعي به خـود       

 . بپيچيد
اينها دسته اي از زندان رفته هـاي         
سابق اند كه بعداز آزادي به شكنجه       

زنـدان را و      .  گر تبديل شده انـد     

احتمالا مقاومت شان را به پـتـكـي         
عليه شكسته شدگان تبديل كـرده       
اند و با همان فرهنگ لاجوردي فضـا        
را نه فقط به ديگران، كه حتـي بـه           
خود و اطرافيان شان مسموم و تنگ       

 .و غيرقابل تحمل كرده اند
اينها مدعي اند كه مخالف سرسخت      

اما سنت سياسـي ايـن       .  توابين اند 
نسل پر از توابيت بدون شكـنـجـه         

مجاهد و فـدايـي رهـروان         .  است
راستين امام استقلال طلب بـودنـد،       
. دوستداران راستين طالقاني بودنـد    

بخش عمده اينها را رژيم به زور از          
مجاهد را امام تحمـل     .  خود دور كرد  

نكرد، فدايي اكثريت را امام قـبـول        
و ....  نكرد، توده اي را امام نخواسـت      

اين قهرمانان ضد تواب مشكلي بـا        
 . آنها ندارند

سايت هاي اينترنتي مملو از نوشتـه       
اين نسل امام خواه است و كسي هم        
از اين زندان رفته ها از ديـدن آن           
ادبيات دلش به هم نميخورد و غـش        
. نميكند و جيغ و داد راه نمي انـدازد        

درود بـر      -سلام بر مجاهد     � نسل  

ابدا از ديدن مجاهدين نوكر     �  فدايي
دربست آمريكا نه غش ميكند و نـه        

اما همين نسل خيلي    .  بيهوش ميشود 
قهرمان و ضد تواب با ديدن انسـان        
زجر ديده و خرد شده اي مانند سيبا        

از .  از فرط ناراحتي قلبشان ميگيـرد     
ديدن كتاب مارينا تمـامـا وجـدان         
جهان را به ياري مي طلبند و كمـك         
ميخواهند تا اين عامل امپرياليستـي      

 ! محكوم شود
براي همه بايد جالب باشد كه جلـوي        
چشم اين قهرمانـان گـنـجـي از           
جنايتكاران سابق چندين جـايـزه       
ميگيرد، كسي هم از اينـهـابـا آن          
مشكلي ندارد و هيچكدام شان هـم       
وجدان جهان را به ياري نمي طلبنـد        
كه چرا به يكي از مسئولين همـيـن         

 .سيستم شكنجه جايزه ميدهند
جالبي برخورد اينها به توابين در اين       
است كه اينها زورشان به انساني مي       
رسد كه توسط رژيم يكبار شكستـه       

وگرنه مگر فقط توابيـن       -شده است 
بودند كه با رژيم همكاري كـردنـد؟        

تازه توابين زير فشار و در زندان تـن     
 . ...به همكاري دادند

 بي ارزشي انسان در اين سنت 
همه اين نوشته ها در يك چـيـز         ...  

مشترك هستند و آنهـم ايـنـكـه          
برخوردشان تهي از انسان دوسـتـي       

انسان محور كار سياسي اينها     .  است
نيست، وگرنه اگر كسي معتقد اسـت       
كه همه قربانيان رژيم بايد پـرده از         
روي جنايات رژيم بردارند و در مورد       
خاطراتشان بگويند و بنويسند، ايـن      
شامل همه كساني كه زندان را تجربه       

يعني كساني نيز كه    .  كردند مي شود  
وادار به همكاري با رژيم شدند و يـا         
زماني درون رژيم بودند و بـخـاطـر         

اختلافات   –تصفيه حسابهاي دروني    
سياسي و يا مالي، قرباني جنـايـات        
رژيم شده اند نيز بايـد در مـورد           

انـتـشـار    .  تجربياتشان بنويسـنـد   
جنايات رژيم تنها حق اين سكت و        

اين حق    -يا آن فرقه سياسي نيست    
همه است كه هر چه بر آنها رفته را          
بنويسند و با نگاه خودشان بنويسند      

و نه با زبان و يا نگاه اين سكت و يـا            
 . آن فرقه

... 

 زندگي در زندان در دنياي تبعيد 
محكوم كردن مارينا بخاطر جناياتـي   
كه بر او روا شده  از طرف كسي كـه           
از سلامت سياسي و روحي برخوردار      

و خـيـلـي      .  است صورت نمي گيرد   
طبيعي است كه نگارنـدگـان ايـن         
نوشته ها از زخم هاي روحي  ناشـي         
از زندان رنج ببرند، چرا كه يكي از         
اهداف زندان بيمار كردن انسـان از        

ولي مـا    .  نظر روحي و جسمي است    
مي توانيم بجاي خالي كردن خشـم        
مان بر روي يكديگر از جامعه اي كـه         
در آن زندگي مي كنيم كمك بگيريم       
 .و زخمهاي روحيمان را درمان كنيم

در دنياي بيرون از اين فضاي بيمار       ...  
زندان، مردم به عكس العمل خشـن       
نسبت به امثال مارينا و سيبا متاثـر        
مي شوند، چون ميدانند زير نـظـام        

 26بقيه از صفحه 

 23بقيه در صفحه 



 152شماره  21
 اعظم كم گويان 

مولتي كالچراليسم راسيسم وارونه 
 است

 )اقليت(حقوق جهانشمول در مقابل حقوق گروهي 
ترجمه متن سخنراني اعظم كم گويان در شانزدهمين كنـگـره جـهـانـي                

 5كه در روزهاي    �  اتحاديه بين المللي سازمانهاي سكولاريست و اومانيست      � 
 در پاريس ــ فرانسه در صدمين سالگرد تولد سكولاريسـم      2005 ژوئيه   7تا  

 .در فرانسه برگزار گرديد
 

در جدل پيرامون قانون منع سمبل هاي مذهبي در مدارس و            
موسسات دولتي در فرانسه و برپايي دادگاههاي حـكـمـيـت            
مبتني بر قانون اسلامي شريعت در ايالت اونتاريو كانادا، مساله          

برجسته شد و مطرح شد كه بايـد بـه           )  اقليت( حقوق گروهي   
 .فرهنگ و مذهب اقليتها احترام گذاشت

 آيا ما بايد به فرهنگ و دين اقليتها احترام بگذاريم؟ تا چـه              
حد؟ چگونه مي توان آزاديهاي فردي را رعايت كرد اگر مداوما           
تاكيد روي تفاوتهاي فرهنگي باشد؟ آيا بايد نقش مذهب را در           
امور جامعه مدني محدود كنيم؟ آيا بين حقوق شهروندي افراد          
با حقوق آنان بعنوان عضو اقليتهاي مذهبي و فرهنگي تضاد و            

 تناقضي وجود دارد؟ 
مدافعين مولتي كالچراليسم استدلال مي كنند كه هر فرهنگي         
و در واقع همه فرهنگها به يكسان ما را بعنوان انسان بيـان و               

در حقيقت برخي از مدافعين حـاكـمـيـت          .  منعكس مي كنند  
مولتي كالچراليسم حتي فرهنگهاي سنتي را از فـرهـنـگ             
جهانشمول كه محصول روشنگري و جنبشهاي پيشرو و برابري         

لباسهاي قومي رنـگـارنـگ و        .  طلب است، برتر هم مي دانند     
غذاهاي ملي گوناگون ممكن است جالب و جذاب بنظر بياينـد           
اما با رنج و ستمي كه زنان و كودكان در سراسر جهان متحمـل              
مي شوند، مولتي كالچراليسم بطور فزاينده اي بعنـوان خـط            
. مشي اي كه اين رنج و ستم را تداوم مي بخشد، ديده مي شود             

در واقع مولتي كالچراليسم با دفاع از ارزشهاي فرهـنـگـي و        
مذهبي و ناديده گرفتن سياهي و ستمگري اين فرهنگـهـا و             

 . مذاهب، از جنايات وحشيانه نسبت به زنان حمايت مي كند
و �  تنـوع � سياستمداران و مدافعين پايبند به نزاكت سياسي،        

يك بهشت فرهنگي چندگانه را براي ما موعظه مي كنند امـا             
تعداد كمي هسند كه به فرهنگها و مذاهب سياهي كه غـيـر              
انساني و بيرحم هستند، توجه مي كنند و اكثرا نسبت به ايـن             

دولتهاي غربي در دهه    .  مساله مهم لاقيدي نشان داده مي شود      
هاي اخير فعالانه خط مشي مولتي كالچراليسم را بكار گرفتـه           
اند، حقوق گروهي و اقليت را در مقابل حقوق جـهـانشـمـول              

گفته مي شود كه اين گـروهـهـا          .  تشويق و حمايت كرده اند    
خود را دارند كه به اعضايشان راه و روش         �  فرهنگ اجتماعي � 

و معني و مفهوم در زمينه هاي زندگي اجتماعي، فرهـنـگـي،             
مدافعيـن مـولـتـي       .  آموزشي، مذهبي و اقتصادي مي بخشد     

كالچراليسم مي گويند چون اين ارزشهاي فرهنگ اجتمـاعـي          
نقش مهمي در زندگي اعضاي اقليتهاي گروهي و قومي دارند و           
از آنجا كه اين فرهنگ هاي اقليت در معرض از بيـن رفـتـن                
هستند، لازم است از طريق اعطاي حقوق گروهي به آنها حفظ           

اما بخش مهمي از اين نورمهاي اجتماعـي از          .  و تحكيم شوند  
قبيل بردگي زنان، ختنه كردن زنان، ازدواجهـاي اجـبـاري،            
قتلهاي ناموسي و بسياري از روشهاي وحشتناك ديگر نبـايـد           

چنين رسم و روشهاي غيـر قـابـل          .  مورد احترام قرار بگيرند   
قبول بخش مهمي از كل بسته مولتي مالچراليسم هستند كـه           

 . بايد طرد شوند
روساي اقليتها و اجتماعات مذهبي و فرهـنـگـي اقـلـيـت               
سرسختانه از جداسازي فرهنگي و مذهبي اقليتها دفاع مـي           
كنند تا نه فقط سنتهاي فرهنگي و مذهبي خود را حفظ كننـد             
بلكه قدرت، نفوذ و كنترل خود را در اجتماعات و محيط هـاي             

بسياري از آنها در مسـاجـد        .  تحت نفوذ خويش تحكيم كنند    
آقاي محمد ال مصري يكـي از روسـاي           .  داراي نفوذ هستند  

اسلاميون و مدافع برپايي دادگاههاي اسلامي شريعه در كانـادا          
اخيرا در مورد تمايل شديد مردم از منشا مسلمان در كـانـادا             
. براي ادغام در فرهنگ رسمي و اصلي كانادا اظهار نگراني كرد          

من نگرانم به اين دليل كه يك الگوي هشدار دهنده          : � او گفت 
را در اخبار و گزارشات مي بينم كه پديده خيلي خطرناكي را             
نشان مي دهند ــ بحران عده اي كه بمعني اخص كلمه بـراي             
جذب شدن در فرهنگ رسمي جامعه سرسختانـه مشـتـاق            

نتيجه نهايي و محتوم چنين رفتاري از دسـت دادن           .  هستند
هويت، احترام به خود و درست حدس زديد از دسـت دادن              

بدتر اينكه كسانـي كـه       .  احترام ديگران نسبت به خود است     
چنين مشتاقانه مي خواهند جذب جامعه بشوند نه تنها جـذب           

در مباحثات عمومي   .  نمي شوند بلكه حاشيه اي باقي مي مانند       
اخير در انتاريو درباره كاربرد قانون شريعه در دادگـاهـهـاي             

حكميت خانوادگي، عده اي از مسلمانان نسبت به كلمه شريعه          
ابراز شرم و بيزاري كردند، ديگران از كاربرد آن دفاع كردند اما            
گفتند كه كمبودهاي جدي دارد و عده ديگري تماما آن را رد             

اشتياق براي جـذب و      � آيا اينها هم گرفتار اين پديده       .  كردند
شده اند و بهمين دليل اصول اساسي ايمـان         �  ادغام در جامعه  

 � خود را از دست داده اند؟
مدافعين مولتي كالچراليسم معمولا دو نوع استدلال را در دفاع          

اول، آنها ادعا مي كنند كـه مـولـتـي            .  از آن مطرح مي كنند    
كالچراليسم تنها راه تامين يك خـط مشـي تـولـرانـت و                 
دمكراتيك در دنيايي است كه ارزشهاي عميـقـا مـتـفـاوت              

اين استدلال غالبا به اين ادعا كه تـلاش         .  فرهنگي ريشه دارند  
براي برقراري ارزشهاي يونيورسال محتوم به شكست است و          

دوم، آنهـا   .  به راسيسم و ستمگري منجر مي شود، مربوط است        
ادعا مي كنند انسانها نيازي پايه اي به الصاق فرهنگي دارند و             
استدلال مي كنند اين نياز با برسميت شناختـن ارزشـهـاي             
فرهنگي در سطح پابليك و اجتماعي و حمايت از فرهنگهـاي           

 . مختلف مقدور مي شود
مدافعين مولتي كالچراليسم استدلال مي كنند كه حقوق فردي         
براي حمايت از حقوق اقليتهاي فرهنگي يا راه و روشـهـاي              
زندگي متفاوت مانند تعدد زوجات مردان مسلمان در فرانسـه          
يا دادگاههاي حكميت در كانادا براي مسلمانان و يـهـوديـان            

بطور مثال در فرانسه حق ازدواج متعدد همزمـان     .  كافي نيست 
ــ تعدد زوجات براي مردان مسلمان ــ بعنوان يـك حـق              
گروهي در نظر گرفته شده كه مشمول بقيه جمعيت كشور نمي           

در موارد ديگر اقليتهاي قومي و گروهي خواهان حقوقـي  .  شود
براي اداره خود شده، داراي نمايندگي سياسي خاص و تضمين          
شده خود هستند يا از تبعيت قوانين سراسري كشور خود را            

 . معاف كرده اند
بسياري از فرهنگها مردسالار هستند و بسيـاري ديـگـر از              

از سـايـر فـرهـنـگـهـا            )  البته نه همه  ( فرهنگهاي اقليتها   
 در مورد حـقـوق      1986سندي منتشر شده در     .  مردسالارترند

قانوني و درخواستهاي گروههاي مهاجر مبتني بر فـرهـنـگ            
گروهي خود و كولي ها در بريتانياي معاصر خواستهـاي ايـن             
گروهها را براي حقوق ويژه براساس تفاوتهاي فرهنگيشان بـا           

تعداد كمي از خواستها مربـوط بـه         .  ديگران را مطرح مي كند    
زنان و رابطه زن و مرد هستند، بطور مثال درباره مـعـلـمـان               
مسلماني كه براي شركت در نماز جمعه از كار در جمعه بعد از              
ظهر معاف شده اند، يا فرزندان كوليها كه خواسته اند كمتر از             
مقررات حاكم درسي و آموزشي بخاطر سبك زندگي اقلـيـت           

اما بخش عمده مـثـالـهـا        .  فرهنگي و گروهيشان تبعيت كنند    
: مربوط به بيحقوقي زنان و رابطه نابرابر زن و مـرد اسـت                

ازوداجهاي اجباري، سيستم طلاق تبعيض آميز نسبت به زنان،         
تقريبـا كـلـيـه       .  تعدد زوجات، حجاب اجباري، و ختنه زنان      

خواستهاي زنان و دختران در مورد اين بود كه حقوق فـردي             
شان بدليل رسم و روشهاي فرهنگي و گروهي پايمـال شـده             

 . است
در اقليتهاي گروهي بين استقلال يك خانواده و حفظ حـقـوق            
فردي اعضاي خانواده بويژه زنان و كودكان تضاد و تـنـاقـض              

بايد در مقابل رسوم فرهنگي كه بنيادا حقوق افراد         .  وجود دارد 
نمونه هاي  .  را پايمال مي كنند سد قانوني محكمي بوجود آورد        

ازدواجهاي اجباري، قتلهاي ناموسي،    :  چنين رسومي عبارتند از   
قتل زنان بخاطر جهيزيه در بين جوامع آسيايي مهاجر، حجاب          

 . اجباري و ختنه زنان
اين احترام به فرهنگ و مذهب اقليت منجر به بي حقوقي زنان            
و دختران و عدم حمايت از آنان و حاشيه اي كردن نيروهـا و               

اگر به زندگـي    .  جريانات مترقي در اقليتهاي گروهي شده است      
اجتماعات و جوامع اين اقليتهاي فرهنگي و مذهـبـي سـري             
بكشيد متوجه مي شويد كه افراد بيشماري در چنگال رسوم و           
روشهاي ستمگرانه و سركوبگرانه كه از سوي خود آن جامعه به           

 . آنان روا داشته مي شود، گير كرده اند
ايدئولوژي مولتي كالچراليسم با متهم كردن هر كس كه زير بار           
نمي رود به راسيسم، باعث شده مردم مرعوب شده و قـبـول             
كنند كه بايد به فرهنگ و مذهبي كه زنان را فرودست كـرده،             

مردم بطور ساده لوحانه اي براي اينـكـه         .  بايد احترام گذاشت  
و حاكميت مـولـتـي       �  تفاوت� ثابت كنند راسيست نيستند،     

چگونـه  .  كالچراليسم در جامعه و نهادها را بسادگي مي پذيرند        
مي توانيم به رسوم فرهنگي مانند بردگي زن، حجاب اجبـاري،           
حجاب كودكان، ختنه زنان، ازدواجهاي اجباري و قـتـلـهـاي            

 ناموسي احترام بگذاريم؟ 

 فرهنگ تغيير مي كند
فرهنگ عمده غربي اساسا بدليل تحولات ناشي از جـنـبـش            
روشنگري نفوذ سوسياليسم  و فشار جنبشهاي قـوي بـراي            
حقوق زنان و برابري زن و مرد، تلاش فراواني كرده اند تا مانـع              

در حافظه تاريخـي زنـده و       .  پايمال شدن حقوق زنان بشوند  

معاصرمان بياد مي آوريم كه مرداني كه در آمريكا هـمـسـران      
رساندند اگر توضيح مي دادند كه عمـلـشـان            خود را بقتل مي   

جرم در اثر شور ناشي از حسادت بوده و بدليل بـي وفـايـي                
همسرشان دست به قتل وي زده اند، بطور روتين كمتر مقصـر            

وقتيكه زني از يك    .    محسوب شده و مجازات كمتري مي شدند      
اقليت فرهنگي و مذهبي مردسالار به غرب مي آيد، چرا بايـد            
در مقابل خشونت مردان و همسر و پدر خود كمتـر از زنـان                
غربي حمايت و حفاظت شود؟ زنان بسياري از فرهـنـگـهـاي             
باصطلاح اقليت عليه اين استاندارد قانوني دوگانه نسبت بـه           

 . مردان متجاوز به خود اعتراض كرده اند
واقعيت اين است كه مولتي كالچراليسم ورژن و روايت مـدرن           

 1400عشيره و قبيله گري است كه رسوم و ارزشهاي مربوط به            
مولتي كالچرالـيـسـم     .  سال قبل را مورد احترام قرار مي دهد       

حقيقت اين  .  عاجز از نقد فرهنگي و قضاوت در اين مورد است         
است كه نه همه فرهنگها به ارزشهاي يكساني پايبند هستند و           

انسانها محترم هستند امـا  .  نه همه ارزشها قابل احترام هستند     
كليه عقايد و رسوم مذهبي و فرهنگي آنها قـابـل احـتـرام               

رسوم فرهنگي با گذشت زمان و در مقابل نقد و جدل           .  نيستند
در تـقـديـس      .  تغيير مي كنند و ناگزير از تحول مي شـونـد          

تفاوتهايي كه مردم را تقسيم و متفرق مي كـنـد، مـولـتـي                
كالچراليسم عليه ارزشهاي جهانشمول انساني و اخـلاقـي و           

 . حقوق و آزاديهاي فردي مي ايستد

 همه فرهنگها برابر نيستند
اين واقعيت كه انسانها به فرهنگي منتسب و مربوط هستند به           

برخي از   .  اين معني نيست كه پس همه فرهنگها برابر هستند        
ايده ها، برخي قوانين، بعضي خط مشي ها و سيسـتـم هـاي               
سياسي و حتي تكنولوژي و روشهاي زندگي، بهتر از آنـهـاي             

و برخي از جوامع و بعضي از فرهنگها از بـقـيـه             .  ديگر هستند 
عادلانه تر، آزادتر، تساوي طلبانه تر و براي پيشرفـت          :  بهترند

حقيقتا خود ايده برابري، محـصـول       .  انسان مناسب تر هستند   
روشنگري و انقلابات سياسي و فكري بود كه در اثر آن بـبـار          

 . آمد
ديدن انسان بعنوان موجودي كه يك فرهنگ ثابت و تغـيـيـر             
ناپذير دارد، بمعني انكار تغيير و تحول در منش و روش انسان            

اين ديدگاه، انسان را چنان از نظر فرهنگي شكل يافتـه           .  است
مي پندارد كه تغيير آن فرهنگ را با تعرض به حـرمـت آن                

 . انسان يكي مي گيرد
جستجو و تلاش براي برابري بطور فزاينده اي در مقابل تاكيـد            
بر تفاوت و دگرگوني در جامعه بخاطر حاكمـيـت ارزشـهـاي            

كمپين كردن بـراي     .  فرهنگي اقليت زير پا گذشته شده است      
برابري يعني به چالش كشيدن رسوم و روشهاي عـمـلـي، و              

در مـقـابـل،      .  بمعني اعتقاد به تغيير و تحول اجتماعي است       
تقديس تفاوتهاي بين مردم باعث مي شود جامعه را همانطـور           

 . كه هست بدون چشم انداز هيچ نوع تغيير مثبتي ببينيم
چرا از من بعنوان يك آته ايست و مدافع حقوق زنـان بـايـد                
انتظار احترام به مسيحيت، اسلام و يهوديت برود كـه مـن              
. ديدگاهها و استدلالات آنها را ارتجاعي و غالبا منحط مي دانم          

چرا سازماندهي جامعه را بايد طوري انجـام بـدهـيـم كـه                
خواستهاي عقب مانده، ضد زن و ضد هم جنسگرايان از سـوي        
مذاهب را در خود بپذيرند؟ من چه اشكالي دارم اگر خـواهـان       
تغيير اين فرهنگها و تحول آنها به سمت بهتر شدن باشـم؟ و              

 بخواهم عناصر غير انساني آنها حذف و طرد بشوند؟ 
فرهنگ، مذهب، روش زندگي و احساسات همگي جنبه هايـي          
از زندگي خصوصي ما هستند و نبايد دخلي به دولت و مقامات            

با اينحال دولتها در غرب، بودجه      .  عمومي و علني داشته باشند    
عمومي را صرف اموري مي كنند كه بايد خصوصي محـسـوب            

آنها اينكار را مي كنند تا بتوانند مردم را بيشتر و بيشتر            .  شوند
يك جامعه حقيقتـا    .  از هم جدا كنند و بين آنها تفرقه بيندازند        

پلوراليستي جامعه اي است كه در آن شهروندان آزادي كامـل           
دارند كه به ارزشهاي فردي و متفاوت خود در عرصه خصوصي           
جامه عمل بپوشانند اما در عرصه اجتماعي كليه شهروندان بـا           
هر تفاوت فردي و ارزشي كه در عرصه خصوصي دارند بـايـد              

امروز البته پلوراليسم معناي    .  بعنوان افراد برابر محسوب شوند    
حق داشتن يـك     .  كاملا متضاد و برعكس اين پيدا كرده است       

مذهب، صحبت كردن به يك زبان معين، پيروي از يك سنـت            
فرهنگي ويژه به يك امر اجتماعي تبديل شده بجاي ايـنـكـه             

جريانات مختلف  .  بعنوان يك امر خصوصي در نظر گرفته شوند       
ذنيفع مي خواهند تفاوتهاي خود را در سيستم اجـتـمـاعـي             

 . جامعه نهادي كنند
ما بايد رسوم و سنتهاي مذهبي و فرهنگي را محدود كنيم نـه             

محدود كردن مذهب كمك مي كنـد يـك     .  آزاديهاي فردي را 
جامعه عادلانه تر و برابرتر بويژه براي زنان و كودكان ايـجـاد              

محدود كردن سمبلهاي مذهبي مانند حجـاب در         .  بشود
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همين واقعيت نشان داد كه چقدر ناسيوناليسم پرو غـرب          
ايران در افكار و افق مردم و جنبش سرنگوني دست بالا را            

حتي در داده ها ذهني چپ ترين عناصر جامعه هم       .  داشت
 . اين تصوير انعكاس داشته است

مردم انتظار داشتند كه جمهوري اسلامي بدون ايـنـكـه           
حزب، سازمان،  .  خودشان آن را سرنگون كنند سقوط كند      

اگر طبقه كارگر يـا     .  پرچم و نه اتحاد آلترناتيوي لازم نبود      
كمونيست ها خود را فاعل انقلاب ميدانستند مـتـوجـه            
ميشدند كه يك رژيم تا دندان مسلح بشدت ايدئولوژيك         

سرنگوني اين رژيـم     .  سخت جان تر از اين حرف ها است       
. نيازمند درجه بالائي از سازمان، تحزب و قـدرت اسـت           

واقعيت اين است كه در اين افق خود آگاه يا نا خود آگـاه              
. شخص ثالثي جمهوري اسلامي را سرنگون كنـد         قرار بود   

را ناسيوناليسم پرو غرب وارد تصـويـر           اين شخص ثالث  
قدرت اين تصوير آنقدر بود كه بخش بزرگي از          .  كرده بود 

 اين حزب تسلـيـم    .  حزب كمونيسم كارگري را با خود برد      
و ترجيح داد با پرچم و شعارهاي مسـتـقـل      .اين افق شد 

 . خودش دنبال آن برود و نه دنبال خط ما

شكست ايدئولوژيك ناسيوناليسم پرو 
 غرب ايران

شكست سياسي ناسيوناليسم پرو غرب ايران كه نتـوانـي       
آمريكا در مقابل جمهوري اسلامي آن را مسجل كرد بـا             
شكست اين جنبش در ابعاد عميق تر و ايدئولوژيك تـري           

و اين بعد ايدئولوژيك است كه حكم شكست        .  تكميل شد 
. جنبش ناسيوناليستي پرو غرب ايران را مسجل ميكـنـد         

بعد سياسي و نظامي مسئله در واقع نقش مكـمـل ايـن              
 . شكست ايدئولوژيك را دارند

گفتيم كه ناسيوناليسم پرو غرب ايران تلاش كرده است تا          
آرمان هاي آزاديخواهانه و برابري طلبانه مردم در اعتراض         
به جمهوري اسلامي را با غرب و بويژه با آمريكا تـداعـي             

گفتيم آمريكا كعبه آمال، نمونه جامعه خوشبخت و         .  كند
ايـن  .  نماينده خير و سمبل قدرت در جهان معرفي ميشود  

مبناي هويتي تفاوت اين سنت ناسيوناليستي با بـخـش           
نظير ناسيونـالـيـسـم      ( هاي ديگر جنبش ناسيوناليستي     

در )  اسلامي و يا ناسيوناليسم ضد امپرياليستي شرق زده        
اين معرفي نامه آمريكا و غرب در واقع برگـه          .  ايران است 

هويت اين جنبش ناسيوناليستي پرو غرب را تشـكـيـل        
 .   و دقيقا اين هويت است كه فرو ميريزد. ميدهد

 از توهم تا واقعيت: حمله به عراق - 1
واقعيت آنچه در عراق اتفاق افتاد، واقعيت انـگـيـزه و              
سياست هاي آمريكا در اشغال عراق و بالاخره تصـويـر            

بـخـش،     نـجـات    زندگي مردم در عراق با توهم آمريكاي      
قرار است    آمريكاي سمبل خير، آمريكاي رهايي بخش كه      

آزادي و رهايي همراه خود بياورد صد و هشتاد درجه در            
آمريكائي كه قرار بود سمبـل آزادي،          . تناقض قرار گرفت  

قرار بود از     خلاصي فرهنگي و رفاه بود باشد، آمريكائي كه       
رژيم صدام زندگي بهتري براي مردم بسـازد، زنـدگـي         

آميز تر و اسـلامـي       بمراتب وحشيانه تر، فقير تر، تحقير  
معلوم شد كه تـمـام       .  تري را بر مردم عراق تحميل كرد      

تبليغات و تمام توجيهات آمريكا در مورد اشغـال عـراق            
كشتار توده اي و كلان كُشـي مـردم           .  دروغ بوده است  

بيگناه در شهر هاي عراق، پاشاندن تمام شيـرازه هـاي            
زندگي مدني، خيمه زدن علني بر چاه هاي نفت عـراق و             
تاراج آن، عقب راندن قوانين جامعه به قوانين اسـلامـي،           

بخش انتگره چهره واقعي    ...  رفتار فاشيستي با زندانيان و      
 . است سيستم آمريكا و ناسيوناليسم پرو غرب ايران

سوالي كه در مقابل هر انساني در ايران قرار گرفت ايـن             
سناريو عـراقـيـزه        بود كه آيا ميخواهد بازيگري در اين      

را بـراي     " رهائي" كردن اوضاع ايران شود؟ و آيا چنين        
آيا اين آزادي موعود ناسيوناليسم پـرو         ايران طالب است؟  

 غرب ايران را ميخواهد؟ 
ناسيوناليسم پرو غرب ايراني خود در مقابل اين تصـاويـر           
زنده و در مقابل اين سيل سوالات كه هر روزه بـر ذهـن               
مردم تحميل ميشد در مقابل اين تبخير اميد بـه پـروژه             
 . نجات آمريكائي مبهوت، بي پاسخ و به اصطلاح قفل ماند

 اگر بياد داشته باشيد در روزهاي اول حمله بـه عـراق             
ناسيوناليسم پرو غرب وعده تكرار سناريو براي ايران را          

قرار بود جمهوري اسلامي هم مثل دولت صدام بـه          .  ميداد
از شاهزادگان و تيمساران سابق تا      .  سرعت سرنگون شود  

جمهوري خواهان محترم لائيك در فكر تشكيل دولت در         
برخي از اينها حتي شروع كردن جمع كردن        .  تبعيد بودند 

. امضا براي تقاضاي حمله به ايران از سناي آمريكا كردنـد          
تلويزيون هاي لس آنجلس صبح تا شب با آب و تاب راجع            

قدرت سمبل خود آمريكا و     .  به اين مسئله حرف مي زدند     
خوشبختي تازه كسب شده مـردم عـراق را بـه رخ                

 . ميكشيدند

اوضاع در مدت كـوتـاهـي        .  اما توهم به سرعت دود شد     
بطوريكه حتي رضا پهلوي    .  واقعيت را به همگان نشان داد     

ناسيوناليسم پرو آمريكائي از ترس       و راست ترين جريانات   
تداعي شدن بيشتر با آنچه كه آمريكا در عراق مـيـكـرد             

ايـران رخ      اعلام كردند كه نميخواهند چنين اتفاقي در       
به عبارت ديگر ناچار شدند از قهرمان و سمبل خود          .  دهد

آرمـان و افـق       .  فاصله بگيرند و از او تبري جـويـنـد          
ناسيوناليسم پرو غرب به لحاظ معنوي و ايدئولوژيك پوچ         

سرنگوني بـه شـيـوه         " هزينه كم " معلوم شد   .  در آمد 
 . ناسيوناليستي چقدر سنگين است

آمريـكـا   ".  بازتاب اين وقايع مردم را دچار ترديد ميكرد       
جمهوري اسلامي سر جـاي خـودش        "  ،" شكست خورد 

زورمان نميرسد، فايده ندارد، بايد دستمان را به        " ." است
كلاهمان بگيريم بگذاريم بچه مان زندگي كنند و خود را           

كاخ جـذابـيـت آرمـان          . از بلاي عراق محفوظ بداريم    
 .ناسيوناليسم پرو غرب در سطح جامعه ترك برداشت

پيشرفت صنعتي از توهـم تـا        :  بحران به بهانه هسته اي      -  2
 واقعيت   

ضربه كشنده تر به ناسيوناليسم ايراني را سياست آمريكا         
بـود    اين ضربه مهلكي.  در قبال مسئله هسته اي به آن زد    

كه جريان نئو كنسرواتيست بوش به ناسيوناليسـم پـرو           
 . غرب ايراني زد

گفتيم كه يكي از مقدسات هويتي ناسيوناليسم ايـرانـي           
اهـمـيـت    .  ترسيم يك ايران صنعتي و پيشرفته اسـت        

سركوفت به جمـهـوري       و  پيشرفت تكنولوژيك و صنعتي   
اسلامي به عنوان جرياني كه ايران صنعتي را به عهد قديم           
برميگرداند يكي از تم ها اصلي تبليغاتي و يكي از جذبـه            

 .هاي ناسيوناليسم است
در كشمكش ميان جمهوري اسلامي و آمريكـا در يـك             
چشم به هم زدن جمهوري اسلامي در موضـع دفـاع از              
منافع ناسيوناليسم ايراني و ناسيوناليسم پروغرب در كنار        
آمريكا در موقعيت تهديد كننده شيرازه هـاي زنـدگـي            

 .مدني و بنياد هاي اقتصادي ايران قرار گرفتند
سياست آپارتايد علمي و صنعتي دولت آمريكا در قـبـال           
فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي، تـلاش بـراي            
تحميل منافع خود بر جمهوري اسلامي به زعـم هـمـه              
قوانين بين المللي و مهمتر از همه تهديد به حمله نظامـي            
به ايران صد و هشتاد درجه در مقابل ايـن مـقـدسـات               

 . ناسيوناليستي ايراني قرار ميگرفت
آمريكا ايران را به جنگي تهديد ميكند كه قرار است در            
بزرگترين بمباران تاريخ بشر كل پايه هاي اقـتـصـادي            

كل پايـه هـاي اقـتـصـادي،          .  جامعه ايران را نابود كند    
الكتريكي، صنايع فولاد و ماشين سازي، مخابرات، نفت و          
پالايشگاه ها، قرار است با خاك يكسان شونـد و بـراي              
ممناعت از باز سازي آنها آگاهانه بخش صنعتي و مـاهـر             
طبقه كارگر و مهندسين و تكنيسن هائي كه صنايع ايران          

صحبت از كشتار     بر آن ها اتكا دارد هدف قرار گرفته اند و         
.  هزار نفر از اين نيروي كـار اسـت          100نقشه مند بيش از     

كوبيدن ايران بايد در ابعادي باشد كه امكان عكس العمـل   
 . و باز سازي را از جمهوري اسلامي بگيرد

اين را در مقابل تصوير و مقدسات ناسيوناليسم ايراني قرار 
را بـه     ناسيوناليستي  دهيد تا ابعاد بهت و فرو ريزي آرمان       

ناسيوناليسم پرو غرب ايـرانـي وعـده          .  تصور در آوريد  
جمهوري اسلامي مشغول دست      اما  صنعتي كردن را ميداد   

يابي به تكنولوژي هسته از كار در آمـد و قـهـرمـان                 
ناسيوناليسم پرو غرب در كار برگرداند ايران بـه عصـر             

 ! حجر

در مقابل اين موقعيت متناقض، به جز بخش هاي حاشيـه           
بقيه از آمريكا فاصله گرفتند و        اي تر ناسيوناليسم ايراني،   

يا حتي اختلاف با احمدي نژاد و جمهوري اسـلامـي را              
در واقع رهـبـران      .  فرعي تر از خطر آمريكا اعلام كردند      

بخش مهمي از جنبش سرنگوني دست بسته تسـلـيـم            
 .جمهوري اسلامي شدند

قرار بود ناسيوناليسم پرو غرب ايراني در رقـابـت بـا               
جمهوري اسلامي سمبل پيشرفت صنعتي باشد و ضـامـن          

روند اوضـاع صـحـنـه را          .  قدرت ايران در منطقه باشد    
جمهوري اسلامي، در مقابـل تـهـديـدات          .  معكوس كرد 

مدافع پيشرفت صنعتي و ضامن عروج ايران بـه            آمريكا
عنوان نيروي فائقه در منطقه بعد از خروج آمريكا از عراق           

 . تبديل شد
در منطقه را به     " قدرت شاه " ناسيوناليسم پرو غرب ايران     

امروز جمهوري اسلامي به عـنـوان طـرف          .  رخ ميكشيد 
پيروزمند در جنگ عراق و جنوب لبنان در موقعيتي قـرار   

را بـراي     گرفته است كه همه كشورهاي منطقه دارند خود       
ايـران    خاورميانه بعد از خروج آمريكا از عراق كه در آن            

آمـاده    قدرت فائقه آن منطقه اسـت      )  جمهوري اسلامي ( 
قدرتي كه امروز جمهوري اسلامي در آن منطقـه         .  ميكنند

بهم زده است به مراتب بيش از قدرت ايران پادشاهي در            
 .بهترين حالت آن است

 از روياي تماميت ارضي تا واقعيت فدرالسيم قومي – 3
آمريكاي مستاصل در مقابل جمهوري اسلامي به حمايت         

از فدراليسم قومي در ايران و حمايت عملـي، مـادي و              
ايـن  .  نظامي از نيروهاي فدراليست قـومـي روي آورد          

سياست آمريكا را شايد بايد آخرين ميخ به تابوت رويـاي           
 . ناسيوناليسم پرو غرب ايران دانست

با كاهش قابليت فشار نظامي آمريكا بر دولت ايران و بـا             
آشكار شدن نتايج عميق شكست ماجراجويي سيـاسـت         

نئوكانسرواتيست هاي آمريـكـا در        " ضربه پيشگيرانه " 
عراق، آمريكا براي فشار به جمهوري اسلامي به جريانـات          

و ناسيوناليست هاي قومي ترك و كرد و بلوچ           پرست  قوم
 . و عرب و غيره روي آورد

اما اين نيروها بنا به تعريف آنتي تز ناسيوناليسم ايراني و            
در واقعيت امر آمـريـكـا       .  هستند " تماميت ارضي " نافي  

سمبل و پيشتبان اصلي ناسيوناليسم پرو غرب به نيـروي          
نميشود ناسيوناليـسـت    .  پايه خود در ايران پشت ميكند     

 ايراني بود و در همان حال طرفدار جريانات قوم پـرسـت           
در اين ميان جمهوري اسلامي و احمدي نژاد نماينده         .  بود

اينجاست كه داريـوش     .  ميشوند " تماميت ارضي " حفظ  
همايون مي گويد كه الان خطر جنگ و خطر تجزيه ايـران         
و نابودي پايه هاي اقتصادي ايران جدي تـر از وجـود               

موعظه تشكيل يك صف متحد با      .  جمهوري اسلامي است  
اگـر  .  جمهوري اسلامي براي دفاع از مام ميهن را ميكنـد         

همايون نمايند جسور تر ناسيوناليسم پرو غـرب ايـران           
است، بقيه از شاهزادگان تا لائيك ها يا مبهوت و حيـران            

شان ميشوند و يا فرصت طـلـبـانـه             شاهد نزول جنبش  
در هر حال جـمـهـوري اسـلامـي و              .  سكوت ميكنند 

ناسيوناليسمي اسلامي كه در آن نطفه دارد پـرچـم دار            
 . آرمان ناسيوناليستي ايراني ميشود

ناسيوناليسم پرو غرب قرار بود كه محمل اعتراض مـردم           
جمهوري سلامـي پـرچـم       .  باشد  عليه جمهوري اسلامي  

 . آرمان، افق و مقدسات شان را از آنها گرفت
 و در واقـع     شرايط مشابه اين موقعيت در تاريخ زياد است       

تاريخ سراسر مملو از مقاطعي است كه جنبـش هـائـي             
 . شكست مي خورند و جنبش هاي ديگري عروج ميكنند

يك نمونه شكست ناسيوناليسم كشورهاي عربي در سـال       
ناصريسم و بعثيسم   اين واقعه.  از دولت اسرائيلاست 1967

و كل ناسيوناليسم ضد امپرياليست كشور هاي عـرب و            
همزاد پان عربيست آن را به يك شكست تاريخي كشاند          

بر ويرانه هاي شكسـت  .  كه هنوز از آن بيرون نيامده است    
اين نوع ناسيوناليسم جريانات اسلام سياسي به مـجـراي          

 ايـن .  اصلي هدايت اعتراض مـردم تـبـديـل شـدنـد             
ناسيوناليسم در مقابل فقر، بي حقوقي و تحقيري كه بـه            
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به همين خـاطـر      .  شكنجه بوده اند  
صرفنظر از نظر و عقيده شان به آنها        

مردم ميدانند  .  سمپاتي پيدا ميكنند  
هرچه بر سر اينها آمده باشد، اينهـا        
اسيران مردم در دستان جنايتكاران     

مردم درك مي كنند كه اگـر        .  بودند
مارينا دستگير نمي شد و پايش بـه         
زندان كشيده نمي شد مجبـور بـه         
ازدواج با بازجويش نمي شد و مسير       
. زندگيش بطور قطع چيز ديگري بود     

ميدانند امثال سيبا اگر تن شان بـه      
شكنجه نخورده بود، حـالا كسـان        

بدون درد روحـي و       .  ديگري بودند 
مردم عادي اگـر در      .  فيزيكي بودند 

اين وسط سكوت ميكنند، بخشا بـه       
اين دليل است كه ميگويند زندانيان      
سابق از درد گذشته به جـان هـم           

بهبود پيدا نكرده و در        -افتاده اند   
 .فضاي گذشته مانده اند

زندان ادامـه    .  البته درست ميگويند  
 -بازجويي ها ادامـه دارنـد         -دارد

تـرور    -تهمت زدنها ادامـه دارنـد      
مچ گيـريـهـا       -شخصيت ادامه دارد  

انزجار نوشتن هـا و         –ادامه دارند   
 . طلب انزجار نامه ادامه دارد

در اين ميان سكوت اكثر زندانـيـان        
سكوت آنهايي كه در زنـدان        -سابق

زير فشار شكستند، خيلي واضح بـه       
چرا كه مي خواهند      -گوش مي رسد  

مي خواهنـد   .  از اين زندان فرار كنند    
ولي از آن       -از تهمت ها دور باشند    

چـرا كـه       -زندان فراري نـيـسـت     
در صـفـحـه        -همـيـنـجـاسـت     

كامپيوترشان است و با اشاره يـك        
ارزشهاي .  انگشت وارد آن مي شوند    

اسلامي، فرهنگ و واژه هاي اسلامي      
هر روز دارند در اين پرونده سـازي         
ها، انزجار نامه ها و انزجار طلبي هـا         

و ايـن زنـدان        -بازسازي مي شوند  

ايـن  .  است كه بازسازي مـي شـود       
نوشته ها صحنه اعتراف گيريـهـاي       
تلويزيوني رژيم از دستگير شدگـان      
اين دوره را كه بر متن اعـدامـهـاي          
خياباني صورت مي گيرند، كامل مـي       

 . كنند
 !سكوت را بشكنيد

با هدف اين سكتها كه ايجاد رعب و         
وحشت در بين قربانيان رژيم اسـت       

 !مبارزه كنيد
اينها قبلا فضايي عليه سيبا و حـالا         
عليه مارينا ايجاد كردند كـه درس        
عبرتي شود براي بقيه كساني كه زير       

شكنجه به ناچار كوتاه آمـدنـد و          
جرات نكنند لب بگشاينـد، حـرف        
بزنند، در مجامع عمومي شـركـت        
كنند و يا در مـورد خـاطـراتشـان         

اين در حالي اسـت كـه         .  بنويسند
رهبران جرياناتي كه زماني در فضاي      
آزاد همكاري با رژيم را تؤريزه مـي         
كردند هيچوقت با چنين كمـپـيـن        

سران رژيم بـه     .  هايي روبرو نشدند  
اين كشور و آن كشور رفت و آمـد          
دارند و كسي از اينها عليـه آنـهـا           
خطاب به جهانيان و در دادگاه افكار       

مردم كشور هاي عربي روا داشته ميشد اسرائيل را بـه             
نشان ميدادند و وعده ميدادند كه اگر        " ام الفساد " عنوان  

كارگر و زحمتكش كشور هاي عربي حاكميت فـاسـد و             
استثمارگرانه رهبران ناسيوناليست خود را تحمل كنـنـد         
همه با هم اسرائيل را شكست ميدهند و عزت و احترام و         
رفاه و خوشبختي موعود را به كل دنـيـاي عـرب بـاز                

و بعد اين ناسيوناليسم به شكل مفتضحـي از          .  ميگردانند
دنـيـاي   .  قومي اسرائيل شكست خـورد      –دولت مذهبي   

بعد هـا    .  عرب با يك بهت و با يك توقف ذهني روبرو شد 
از اين ناسيوناليسم ضد امپرياليست و رفرميسـت          بخشي

طرفدار سرمايه داري دولتي به سمت غرب چرخيد، انـور          
به .  سادات و دولت مصر تنها يك نمونه از اين چرخش بود          

هر صورت با خارج شدن مردم از بهت و با روبرو شدن آنها           
با دنياي واقعي و در غياب يك جريان كمونيسـتـي كـه              
بتواند پرچم نفي وضع موجود شود، اسلام سـيـاسـي و             

و عملا تاكنـون      ناسيوناليسم اسلامي به سرعت رشد كرد     
 . جاي اين ناسيوناليسم را پر كرده است

اما نمونه شايد آشنا تر چنين تغييري در خـود ايـران               
شكست ناسيوناليسم ليبرال و رفرميست ايراني متشكـل        
در جبهه ملي و در حزب توده در مقابل ناسيونـالـيـسـم              
عظمت طلب پرو غرب ايراني سازمان يافته در سلطـنـت           

در جريان اصلاحاتي كه به نام انقلاب سفيد معروف           پهلوي
 .  است شد بود

اصلاحات ارضي، ملي كردن آب هـا،       ( اصلاحات رژيم شاه    
جنگل ها و مراتع، حق راي زنان، سپاه دانـش، سـپـاه               

به مراتب از خواست هاي ناسيونـالـيـسـم     ...)  بهداشت، و 
ليبرال و رفرميست ايران در جبهه ملي و در حزب تـوده             

اين اصلاحات پرچم مطالبات اين بخـش از         .  فراتر ميرفت 
ناسيوناليسم ايراني را كه سنتا پرچم اعتراض بـه وضـع            
موجود بود را از دست آنها در آورد و به دسـت حـريـف                

اين تغيير يك   .  يعني ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني داد     
زمين لرزه سياسي در ابعاد وسيع را در جامعه ايران شكل           

 .داد
تا آن زمان جنبش اعتراضي بـه وضـع مـوجـود بـه                 

كه سنتا توسط   ( ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب ايران       
خـود را در قـامـت          )  سلطنت پهلوي نمايندگي ميشد   

ناسيوناليسم ليبرال و رفرميست ايران و در شمايل حـزب          
قبل از اين تحـول مصـدق،     .  باز ميافت  توده و جبهه ملي 

اصلا ضد امپريـالـيـسـت       قهرمان مبارزه عليه رژيم شاه،    
حزب تـوده ضـد       .  نيست، ليبرال و سلطنت طلب است     

است و نه ضد امپرياليست و ميتوانست شبـيـه         آمريكائي
 همه غـرب  .  با آمريكا را با روسيه برقرار كند        رابطه پهلوي 

و مثلا حق زن در سيستـم شـان            بودند " لائيك" گرا و   
اين ناسيوناليسم طرفدار تمـدن غـرب و          .  جائي داشت 
متعاقـب ايـن     .  متمدن بود   و  �  كراوتي�  بود،    مدرنيست

كيش مات در مقابل طرف مقابل، متعاقب اين شـكـسـت            
رفرميست از حافظين     و    ايدئولوژيك ناسيوناليسم ليبرال    

وضع موجود، اين سنت در جامعه جاي خود را به جنبـش            
اسلامي و ناسيوناليسم شرق زده تسبيح بـه دسـت و              

نهضت آزادي عـروج كـردنـد،           شريعتي و   .  متحجر داد 
� مردم� و  �  خلق�  به بخشي از تاريخ      42خميني و خرداد    

 دانشگـاه   ، انجمن هاي چپي  شدند، آل احمد مسلمان شد   
با انجمن هاي اسلامي در دانشگـاه نـزديـك شـدنـد،               

سنت اعتراض بـه    و به طرف اسلام چرخيد فضا �ناگهان" 
شرق زده و ضد امپرياليستـي        به رژيم شاه رنگ اسلامي،    

بستر اصلي حزب توده و جبهه ملي مشـتـركـا            .  تر شد 

مجاهدين خلق و چريك هاي خلق را از خود بيرون دادند           
 . كه جناح ميليتانت همين تحول بودند

تاثيرات اين شيفت در فضاي فرهنگي، ادبي و روشنفكري         
در همه اين عرصه ها يك جنبش جايش        .  ايران وسيع بود  

لمپنيسم عقـب     و  آل احمديسم .  را به جنبش ديگري داد    
فيلمهاي نـوع     مانده و اسلامي فضاي روشنفكري ايران از        
 . قيصر تا احساسات شاعرانه را تصرف كرد

نمونه شايد مثبت چنين تغييري در روسيه در فـاصـلـه             
در اين فـاصـلـه      .   است 1917 تا اكتبر    1917انقلاب فوريه   

ناسيوناليسم روس شكست ميخورد اما بر ويرانه هاي آن          
يك جريان كمونيست و يك انقلاب پـرولـتـري عـروج             

مردم آزادي و صلح و نـان مـي خـواهـنـد و                 .  ميكند
ها را تامين     ناسيوناليسم روس با هر اعتباري نميتواند اين      

وقتي در دادن اين خواسته ها به مردم شكست مـي           .  كند
 .ها رو مي آوردد و به بلشويك خورد جامعه بر مي گردد

 پس لرزه هاي شكست
ناسيوناليسم ايراني بزرگترين شكست ايدئـولـوژيـكـي،         

و اين ترك با توجه بـه        .  تاكتيكي و استراتژيكي را خورد    
نفوذ ايده هايي كه اين ناسيوناليسم در جامعـه داشـت،            
نااميدي و ياس و بدبيني نسبت به سرنگوني جـمـهـوري            

پس لرزه ها   .  جامعه برده است    اسلامي را تا آخرين سطوح    
آن را در همه احزاب سياسي و همه بخش هـاي             و عوارض 

 . جامعه ميتوان مشاهده كرد

البته پشت اين شكست ايدئولوژيك اين واقعيت عـيـان          
شد كه سرنگوني جمهوري اسلامي و رهائي مردم با افـق            

ناسيوناليسم پـرو    .  قابل وفق نيست    ناسيو ناليسم ايراني  
غرب ايراني به عنوان محمل و پرچم دهنـده جـنـبـش              

اين جنـبـش      . سرنگوني جمهوري اسلامي شكست خورد    
ميتواند با آمريكا يا با جمهوري اسلامي و يا با هر دو عليه             

 . آزادي و برابري متحد شود
در ذهن توده وسيع و احزاب سياسي كه در جـنـبـش               
سرنگوني حضور به هم رسانده بودند شكسـت سـنـت            
ناسيوناليسم پرو غرب در مقابل جمهوري اسلامي به ايـن          

جمهوري اسلامي ماندنـي     " كه    بيان تيپيك ترجمه شده   
است، نمي توانيم جمهوري اسلامي را سرنگون كـنـيـم،           

مان نميرسد و     و اميدي نيست زور     ديگر نه فايده اي ندارد    
جمهوري اسلامي سگ جان تر از آن چيزي است كه فكـر            

 اين نوع عكس العمل را در ميان چپ ترين و           ." ميكرديم
ممكن اسـت   .  راست ترين بخش اپوزيسيون مي توان ديد      

شان چيز ديگري بگويند ولي فعالين شان         در اعلاميه هاي  
 . اين ذهنيت را منعكس مي كنند

اصلي ترين سنت مبارزه عليه جمهوري اسلامي بلـحـاظ          
. استراتژي و ايدئولوژيكي شكست خورده اسـت        سياسي،

سوال اين است كه بـر      .  ديوار برلين شان فرو ريخته است     
ويرانه هاي اين سنت چه سنت و جنبشي عروج خـواهـد            

 كرد؟ 
 صف شكست نخوردگان

تنها نيرويي در صحنه سياست ايران بوديم كه حـرف             ما
در مقابل كل فضاي تحت تاثير ناسيوناليسم       .   متفاوتي زد 

پرو غرب حزب حكمتيست نقطه شروع بحث اش در مورد          
سرنگوني جمهوري اسلامي اين بود كه جمهوري اسلامـي         
خودش نمي افتد بايد آن را انداخت و گفتيم كه سـنـت              
ناسيوناليسم پرو غرب قادر به سرنگوني جمهوري اسلامي        

ر ك قطعنامه هاي كنگره اول و پلنوم هاي كميتـه  ( نيست  

، بايد به اين جنبش پرچم و رهبري آلترناتيو داد و )مركزي
بعلاوه حـزب    .  فلسفه منشور سرنگوني براي ما همين بود   

نتايج حمله آمريكا به عراق و قدرت گـيـري            حكمتيست  
بيشتر اسلام سياسي را با دقت خيره كننده اي پيش بيني           

 .  كرد

حزب حكمتيست تنها حزبي بـود كـه در مـقـابـل                 
ناسيوناليسم عظمت طلب ايران و پرو غرب پرچم متفاوتي         

اين حزب  .  برداشت و خودآگاهي متفاوتي را به وجود آورد       
بود كه تلاش كرد پرچم متفاوتي بدست بگيرد و تـلاش         
كرد كه يك مبارزه و آلترناتيو سوسياليستي و چپ كـه            

و رهائي و     اش نيست   قدرت آمريكا و غرب جزو محاسبات     
برابري و تعالي انساني تنها مقدسات پايه آن اسـت را              

به يمن اين حزب امـروز كـمـونـيـسـم و               .  شكل دهد 
سوسياليسمِ در جامعه ايران سنگري در دست دارد كـه           
بخش مهمي از كمونيسم خود آگاه و متشكل جامعه خـود           

اين واقعيت تنها دست آورد ايـن        .  را با آن تداعي ميكند    
دست آورد كل كمونيست هائي اسـت كـه          .  حزب نيست 

تسليم افق ناسيوناليسم ايراني و قومي نشدند و تـلاش           
حـزب  .  كردند تا صف متفاوت و آلترناتيوي را شكل دهند        

ما تنها نـُك قابل رويت يك كوه يخ عظيم تر و پنهان در              
 .جامعه ايران است

اين سنت در .  اين سنت اما هنوز جنگ خود را نكرده است      
پس فروپاشي حزب كمونيست كارگري ايران در پي كمـر          
. راست كردن و باز سازي اعتماد به كمونيسم در ايران بود          

اين سنت و اين اپوزيسيون، سنت و اپوزيسيون شكسـت          
 . نخوردگان اين دوره هستند

جامعه ايران در مقابل انتخاب مجدد سنتي كـه بـايـد              
اش عليه جمهوري اسلامي را نمايندگي كند قرار          اعتراض

گرفته است و اين باز شدن انتخاب به كمونيست ها هـم             
اشتباه مهلكي است كه اگر فكر كنيـم          اما.  شانس ميدهد 

. بقيه شكست خوردند و اين شانس فقط به ما تعلق دارد           
روشن اسـت    .  اين شانسي است كه به همه داده مي شود        

كه شانس امثال دو خرداد كمتر است ولي به قول لنين كه            
ميگفت تا وقتي كه تزار هست كشـيـش           1905در انقلاب   

اگر جـلـو       گاپون هم هست، اگر حزب سوسيال دمكرات      
سنـت هـاي       . نيايد كشيش گاپون بعدي جلو خواهد آمد      

تا وقتي كه جـمـهـوري    . ديگر هم هنوز در صحنه هستند 
تـا  .  اسلامي هست دوم خرداد ديگري امكان تولـد دارد         

وقتي كه جمهوري اسلامي هست دو خرداد ديگري مـي           
تواند متولد شود، تا وقتي كه جمهوري اسلامـي هسـت            

تـا  .  ناسيوناليسم پرو غرب مي تواند دوباره سر بلند كنـد         
وقتي كه رژيم هست ناسيوناليسم هاي قومي مي تواننـد          

 ...عروج كنند و تا وقتي كه جمهوري اسلامي هست 

. گرا هستـنـد     جامعه و مردم ايدئولوژيك نيستند، امكان     
رو مي آوردن كه فكر مي كنند كه امكـان            مردم به سنتي  

حـرف  " متحقق كردن خود را دارد و نه سنتي كه تنهـا             
جامعه در غياب يك جنبش كمونيستـي        .  � درست ميزند 

 . يك دو خرداد مدل جديد روي آورد ميتواند به
جامعه به شرطي كمونيست ها را انتخاب ميكند كه ايـن            
. كمونيست ها به سرعت از بيخ و بن خود را تغيير دهـنـد            

تجربه فعاليت اين دوره حزب حكمتيست نشان داد كـه           
عمل متفاوتي بـايـد     .  تنها حرف درست زدن كافي نيست     

بايد يك بار براي هميشه سنت هشتاد سالـه چـپ            .  كرد
سنتي را دفن كرد و صف شكست خوردگان حـرفـه اي             

 .اين موضوع بخش آخر اين بحث است.  تاريخ را ترك كرد
 ادامه دارد

 20بقيه از صفحه 

 35بقيه در صفحه 



 24 كمونيست
 رحمان حسين زاده

حزب كمونيست 
دو روايت ، دو : ايران

 تاريخ
در رد تاريخ نگاري ابراهيم (

 )عليزاده

 بخش اول
اين نوشته بر مبناي سخنراني در سمـيـنـار          

 تنظيم شـده  2007 ژوئيه 21پالتاكي به تاريخ  
 . است

مدتي قبل ابراهيم عليزاده دبير اول      
كومه له و عضو رهبري كنوني حـزب       
كمونيست ايران روايتي از تـاريـخ        
حزب كمونيست ايران را در اردوگـاه       

در كردستان عراق ارائه      مركزي شان 
كرد و از تلويزيون كومه له پـخـش         

من و اسد گلچينـي       همان وقت .  شد
بـه ا      و كتباً   در نظر داشتيم مشتركاً   

ين تاريخ نگاري ابراهيم عـلـيـزاده        
در ميان فعاليـتـهـاي      .  جواب بدهيم 

. فشرده روز مره اين امكان پيدا نشد      
در اين سمينار به ايـن مـوضـوع           

خطوط اساسي اين مبحـث     . ميپردازم
مورد توافق من و اسد گلـچـيـنـي          

اميدوارم در شرح و بسـط        .  هست
موضوعات هم بتوانم نظرات وي را        

 . هم نمايندگي كنم
به جاي مقدمه، توضيحي در مـورد        

 منظور من .  عنوان اين مبحث ميدهم     
 از دو روايت و دو تاريخ چيست؟ 

حزب كمونيست ايران كه در سـال        
 هجري شمسي ايجاد شـد ،         1362

واقعه مهمي در فضاي سياست ايران      
مدتها است  .  و تحولات چپ ايران بود    

و اكنون هم در مورد نحوه شـكـل          
گيري و كاركرد اين حزب تبيين ها و        
ارزيابيهاي مختلفي ازجمله از جانـب     
موسسين و دست انـدركـاران آن         

روايت ابراهيم عليـزاده    .  وجود دارد 
همانطور كه .  يكي از اين روايتها است  

بعدا نشان ميدهم روايت يـكـي از         
گرايشات موجود در حيـات حـزب         
كمونيست ايران بوده كه بر اسـاس        
مصالح و منفعت هاي خـاصـي در          

يا  .  بنا شده است  “  جنبش كردستان ” 
روايت و بازبيني عبداالله مـهـتـدي        
دقيقا بر اساس مصالح سر راسـت و        
صريح جنبش ملي و ناسيوناليستـي      
كرد به طرد تجربه حزب كمونيسـت       
ايران رسيد و تصوير سياه از ايـن          
تاريخ ارائه كرد و ديديم كه از كـجـا          

در مقابل اينها  روايت و   .  سر درآورد 
تبيين كتبي منصور حكمت منـدرج      

دورنماي فعاليت حزب در    ” در رساله   
و يا كـتـاب بـا ارزش          ”  كردستان  

و يا سخنرانـي سـال     “  تفاوتهاي ما ” 
 او در انجمن ماركس  گـويـاي     2000

تاريخ واقـعـي و راديـكـال و             
ماركسيستي اين حزب و فـرجـام        

 . نهايي آن است
روايت ما و روايت خود من به عنوان        
يكي از شركت كنندگان كـنـگـره         
موسس اين حزب  در مقابل روايـت         
اخير ابراهيم عليزاده يكي از ايـن         
روايتها و از نظر خودم در چارچـوب        
ارزيابي قرار ميگيرد كه مـنـصـور         
حكمت تبيين پايه اي و درست آن را        

به اين ترتيب در   .  فرموله كرده است  
مبحث كنوني روايت ابراهيم عليزاده     
و روايت من دو روايت مختلف از اين        

منظور من از دو روايـت      .  پديده است 
 . اشاره به همين موضوع است

در مورد دو تاريخ هم بايـد اشـاره          
كنم، كه در ديدگاه ابراهيم عليـزاده       
حزب كمونيست ايران يك تـاريـخ        

 ساله و به قول خود او بـه         24مستمر  
ايـن  .  هم پيوسته داشتـه اسـت         

حقيقت ندارد و بعيد ميدانم حـتـي        
نسل جديد و كمتر مطلع سازمانـش       
. اين كتمان حقيقت را از وي بپذيـرد       

من در اين مبحث نشان خواهم داد ،        
پديده اي كه امروز به نـام حـزب           
كمونيست ايران حفظ شده در سطح      
كلي دو تاريخ تماما منفك و بيگانـه        
. از هم را پشت سر گذاشتـه اسـت         

 ساله اول اين حزب از سـال        8تاريخ  
 مقطع جـدايـي     1370 تا سال    1362

 سالـه   16كمونيسم كارگري و تاريخ     
بعد از آن تاكنون، كه خط مشـي و          

و رهبري و ماتريال انسانـي        سياست
. كاملا متفاوتي را تجربه كرده است        

ابراهيم عليزاده بنا به مصـلـحـت         
امروزش اتفاقا بخش طولاني تر يعني       

 ساله متأخر حزب را پـرده       16تاريخ  
در اينجـا مسـتـدل       .  پوشي ميكند 

 ساله اخيـر    16خواهم كرد كه تاريخ     
شباهتي به تاريخ سوسياليستي      هيچ

 ساله اول  اين حـزب        8و راديكال     
 . ندارد

بعد از اين مقدمه نه چندان كوتاه به         
 :محورهاي اصلي بحث ميپردازم

 تبيين غير ماركسيستي از ايـجـاد       
 : حزب كمونيست ايران

ابراهيم عليزاده در مقابل تعـرض از        
راست در درون حزبش ظاهـرا بـه         
دفاع از تاريخ حزب كمونيست ايران      

ايـن دفـاعـيـه       .  پرداخته اسـت   
ميتوانست مثبت باشد، به شرطي كه      
متكي به نگرش ماركسيـسـتـي ،         
. كمونيستي و مدافع حقيقت بـاشـد      

ميتوانست مثبت باشد به شـرطـي         
و   نگرش ماركسيستي تابع منفعت ها    

قرباني “  جنبش در كردستان  ” مصالح  
نشود و فلسفه كمونيستي پديده اي      

 . كه ايجاد شد را زير سئوال نبرد
مشكل من با ارزيابي ابراهيم عليزاده      
بر خلاف بعضي نقدهاي ديـگـر از          
اينجا شروع نميشود كه تحريـف و        
وارونه كردن حقايق و كتمان حقيقت      

بلكه نـقـد    .  مسلم در آن موج ميزند    
من از اينجا شروع ميشود كه بنا بـه         

و مصلحت هاي محدود به       منفعت ها 
جنبش در كردستان و سازماني كـه       ” 

او در كردستان هدايتش را به عهـده        
تبيين وي با الفباي ماركسيسم     “  دارد

همين نگـرش غـيـر       .  بيگانه است   
ماركسيستي باعث ميشود هدف از      
ايجاد اين حزب و روندهاي ايجاد و        
تغيير و تحولات آن را نوع ديـگـر          
ببيند و حقايق مسلم را هم كتمان و        

در ايـن رابـطـه       .  وارونه جلوه دهد  
توضيح  عليزاده در مـورد نـحـوه          

 . تشكيل حزب را وارسي كنيم
ابراهيم عليزاده در مورد نحوه شكل      
گيري حزب كمونيست ايـران بـه         

 و حضور موثـر     57درست  به انقلاب     
طبقه كارگر به عنوان پيش زمينه آن       

به نظر من هـم حضـور        .  اشاره دارد 
طبقه كارگر تحولي مهم و نيـازهـاي        
مبارزه طبقاتي، طبقه كارگر را بـه         

مهمترين اين نيازها داشتن    .  جلو راند 
ظرف متشكل كننده و هدايت كننده      
. اين طبقه يعني حزب كمونيست بود     

بحثهاي كلي و شعار گونه قديم چپ       
اما كـل  . ضرورت مادي پيدا كرده بود 

چپ مطرح در آن دوران اعـم از           
هـا، پـرو       ها، پرو روس    پوپوليست

چيني ها و يا مستقل بيرون از دايره        
جوابگويي به اين نياز مـهـم قـرار          

من هم مثل عليزاده معتقدم     .  گرفتند
تحت تاثير اين شرايط جنب و جوش       
. و بازبيني در چپ شروع شده  بـود        

اما بر خلاف عليزاده من فكر ميكنـم        
اين بازبيني بدون دخالت عـنـصـر         
دخالت گر نميـتـوانسـت جـهـت          
ماركسيستي و راديكال و درست بـه       

دقيقا اين متد درسـت      .  خود بگيرد 
ماركسيستي دوباره قد علم كـرده       
بود، كه نيروي فعاله انساني و آگاه و         
دخالت گر  لازم بود كه اين تحرك به         
جهت گيري كمونيستي و نهايتا بـه        
. ايجاد حزب كمونيست منجر شـود      

در تاريخ نگاري ابراهيم عـلـيـزاده        
دقيقا نقش اين نيروي آگاه و پيشـرو        
انساني و نيروي فعاله شكل دادن بـه        
ماركسيسم انقلابي و ايجـاد حـزب        

ابراهيم .  كمونيست ايران غايب است   
عليزاده بعد از اينكه استدلال ميكند      
كه طبقه كارگر به ميدان آمد و زمينه       
بازبيني در چپ را ايـجـاد كـرد و          
جوابگويي به نيازهاي مبارزه طبقاتي     
زنده مطرح شد ، از هميـن جـا و            
مستقيم و خود بخودي به ايـنـجـا          

در ميان چـپ هـا        ” ميرسد،    كه      
فراكسيون هاي ماركسيسم انقلابـي     

كنگره دوم كومـه لـه       .  درست شد   
تحت تاثير اين وضع آماده اصـلاح        

در اين تحليـل    .  “ اشتباهات خود شد  
حفره بزرگ اينكه چـپ هـا چـه           
مسيري را طي كـردنـد تـا بـه              
فراكسيون ماركسيسـم انـقـلابـي        

ايـن  .  رسيدند؟ را توضيح نميـدهـد     
حقيقت را قلم ميگيرد كه  قبـل از          
فراكسيونهايش پس خود ماركسيسم    
 انقلابي و آنكه مادر فراكسيون هـا       
بود، كجا تجسم پيدا كرد و چه كـار     
كرد تا ديگران از آن تاثير گرفتنـد،        

در ديدگاه عـلـيـزاده      .   وجود ندارد 
نقش عنصر پيشرو و آگاه شكل دادن       
به ماركسيسم انقلابـي و سـپـس          
فراكسيون هاي مـتـعـدد آن در          

اين يـك    .  جريانات چپ غايب است   
بيگانگي كامل با ماركسيسم پراتيك     

در .  و سازنده تاريخ و روندها است        
نتيجه روايت او به يك تـفـسـيـر           

در .  سطحي و بي محتوا تنزل مي يابد      
اين ديدگاه مسير ايـن تـحـولات            
خودبخودي پيش ميرود و عـنـصـر        
. فعاله و صاحب اراده اي وجود ندارد      

چنين نگرشي در جنبش به اصطلاح      
كمونيستي قرن بيستم شناخته شده     

بعد از شـكـسـت       .  و شاخص است  
انقلاب كارگري اكتـبـر ايـن تـز           
خودبخودي و مذهبي گونه رواج پيدا      

“ سوسياليسم اجتناب ناپذيـر   ” كرد،  
گويا تلاشي خاصي از نيـروي      .  است  

خاصي نميخواهد و مثل بـهـشـت         
ماركس .  روزي خواهد آمد    مذهبي ها 

چنين نگفته است و منصور حكمـت       
هم اين واقعيت را برجسته كرد كـه      
بدون نقش فعاله و اراده آگاه انسـان        
سوسياليسم و هيچ روند سرنوشـت      
سازي در جامعه و تاريخ اتفاق نمـي        

 . افتد
با به ميدان آمدن طبقه كـارگـر و           
شروع بازبيني چپ ها خـودبـخـود        
فراكسيون هاي ماركسيسم انقلابـي     
شكل نگرفتند و كنگره دوم كومه له      
هم خودبخود آماده قبول اشتباهـات      

بلكه همگام با تحرك طـبـقـه        .  نشد
سوسياليستـي آن      كارگر و اعتراض  

ترند فكري و سياسي ماركسيستـي      
در جواب به نياز طبقه كارگر موسوم       
به ماركسيسم انقلابي پا به صحـنـه        
گذاشت كه من و ابراهيم عليزاده و        

خيلي هاي ديگر دقايق تاثير گذاري      
زير و رو كننده آن را بـر چـپ              
پوپوليست ايران ديده و خود از سـر        

نسل كمونيست امـروزي    .  گذرانديم
كه در آن تاريخ شركت مستـقـيـم         
نداشت ، با مراجعه به اسناد مكتـوب        
آن دوران مي بيند، قدم گذاشتن در       
راه ايجاد حزب كمونيست و شـكـل        
گيري ماركسيسم انقلابي روند كـار       
فكري و نظري و سياسي و پراتيكـي        

و پر فـراز و        بسيار پربار و پر تلاش    
نشيبي بوده است، كه بدون دخالـت       
گري و اراده عنصر فعاله انسان آگـاه        

اتـحـاد   .  دوران خود امكانپذير نبود   
مبارزان كمونيست و در راس آن         
منصور حكمت نوك پيكان عنـصـر        
فعاله احياي ماركسيسم انقلابـي و       
. پايه گذار حزب كمونيست ايران بود     

نقد ماركسـيـسـتـي و تـئـوري            
ماركسيستي زير و رو كننده و تغيير       
دهنده در آن دوران توسط جـمـع         
كوچك كمونيستي نمايندگي شد كه     
اتفاقا ريشه در تجربه چـپ ايـران         

منصور حكمت و اتـحـاد        .  نداشت
مبارزان كمونيست با رجوع مستقيم     
به ماركس و ماركسيسم پراتيـك و        
تغيير دهنده ، ايجـاد  جـنـبـش            
ماركسيسم انـقـلابـي و ايـجـاد           
فراكسيون هاي آن و چرخش به چپ       
سرنوشت ساز كومه له را در كنگـره       

 با ايجـاد  .  دوم كومه له ممكن كردند   
اين تغيير و تحول مهم ايجاد حـزب        
كمونيست ايران به مرحله پراتيكي و      

اتفاقا ايـن    .  ايجاد عملي پا گذاشت   
 قبل از روي     1357پروسه از آذر ما     

كار آمدن جمهوري اسلامي با انتشار      
سند خطوط عمده سپند و تاكيد بـر        
ايجاد حزب طبقه كارگر تا مـقـطـع         

 كه رسـمـا حـزب         1362شهريور  
كمونيست ايران در كنگره مـوسـس       
. بنياد گذاشته شد، طـول كشـيـد        

 ساله كه همه لحظات     5فعاليت پربار   
و مكتوبات آن مستند است ، گويـاي        

در اين پـروسـه      .  اين حقيقت است  
فعاليتهاي تئوريك، سـيـاسـي و         
سازماني و پراتـيـكـي فشـرده و           

نتيجه .  كارسازي صورت گرفته است   
محوري اين كارها كوهي از ادبـيـات        
ماركسيستي و انتـشـار بـرنـامـه          
كمونيستي و سياستهاي راهگشـاي     
پراتيك كمونيستي توسط اتـحـاد       
مبارزان كمونيست به عنوان مـحـور       
متحد كننده سوسياليـسـت هـاي        
انقلابي ايران بود كه براي اولين بار به     
. جنبش كمونيستي ايران عرضه شد    

ميخواهم بگويم بر خلاف ديـدگـاه        
ابـراهـيـم    “   خودبخودي” سطحي و   

عليزاده عنصر فعاله انسـانـي بـا          
 ساله فشرده و متنوع،  بـا        5فعاليت  

ايجاد تغيير ريلها و انـتـخـابـهـاي          
سياسي جديد ، با تئوري و عـمـل          
انقلابي جنبشي را راه انداخت كـه        
نهايتا ايجاد حزب كمونيست ايـران       

منفعت هاي  .  حاصل برجسته آن بود   
هاي كـوتـه       خاص  و محاسبه گري    

بينانه باعث ميشود ابراهيم عليـزاده      
اين تاريخ و نقش عنصر تغيير دهنده        

به همـيـن    .  اين دوران را قلم بگيرد    
دليل آن تغيير و تحولات تاريخي و        
مهم را خيلي ساده چنين تفـسـيـر         

بازبيني چپ ها شروع و      ” ميكند كه   
منجر به ايجاد فـراكسـيـون هـاي         
ماركسيسم انقلابي و ايجـاد حـزب        

وقتي كـه نـقـش       .  “ كمونيست شد 
عنصر فعاله انسانـي در بـررسـي          
روندهاي سياسي سرنوشـت سـاز       
حذف شود، آن ارزيـابـي ديـگـر           
ماركسيستي نيست ، بلكه به يـك        

تفسير بي خاصيت و سطحي همچون      
هزاران تفسير مفسران مصلحت گرا     
تبديل ميشود كه قبل از هر چـيـز          
شاخص كارشان فدا كردن حقيـقـت       

ايـن  .  در مقابل سيـاسـت اسـت          
سرنوشتي است كه شامـل روايـت        
ابراهيم عليزاده از تـاريـخ حـزب         

امـا  .  كمونيست ايران شـده اسـت      
انتخاب چنين تفسيري براي ابراهيم     
عليزاده معرفتي نيست ، ريشـه در        
گرايش سياسي دارد كه ابـراهـيـم        
عليزاده در طول حـيـات حـزب           
كمونيست و تـاكـنـون يـكـي از            
سخنگويان نه چندان برجستـه آن       

اين تفسير سطحي بنا به     .  بوده است 
مصلحت هاي جنبش خاصي بنا شده      
. است كه در ادامه به آن ميپردازيـم       

اين روايت نه تنها به لحاظ تحليلـي        
بلكه به لحاظ فاكتي هم با حقيـقـت         

بـر  .  تاريخ آن دوران بيگانـه اسـت       
مبناي اين ديدگاه كتمان حقيـقـت،       
وارونه كردن وقايع و تحريف به وفور       

امروز كه بـه آن دوره        .  وجود دارد 
تاريخي نگاه ميكـنـيـم ، بـدون           
تئوريهاي ماركسيسم انقلابي و بدون     
دخالت ماركسيست برجسـتـه آن       
دوران منصور حكمت ايـن رونـد         
تاريخي و سياسي چنـيـن پـيـش          

حتي به نظرم چرخش كومه     .  نميرفت
له به چپ در كنـگـره دوم آن و             

نه ( انتخاب خط مشي سياسي جديد      
آنطور كه عليزاده به نـام قـبـول           

كه رسما و )   اشتباهات ترسيم ميكند  
علنا خط مشي اتـحـاد مـبـارزان          

اين تحـول     كمونيست را قبول كرد و    
نقش تعيين كننده اي در ايجاد حزب       
كمونيست داشت، بدون نقش عنصـر      
فعاله و پيشرو آن دوران در خـود          
كومه له كساني مثل عبداالله مهتدي ،      

.... شعيب زكريايي و  خود عليزاده و        
. بسيار كند و كشدار پيش ميـرفـت       

شخصا عليرغم نفرتم از سياستهـاي      
امروز عبداالله مهـتـدي ، هـنـوز           

هاي مقطع كنگره دوم او      سياست
ميخواهم تاكيد .  را تحسين ميكنم 

كنم كه هر ارزيابي و روايتي كـه         
انساني و اراده     نقش عنصر فعاله    

انسان  را در شكل دادن به تاريخ و          
روندهاي سياسي مهم  قلم بگـيـرد،        
روايتي خودبخودي و بي نقشه و كور       
. از حركت تاريخ و انسان ارائه ميكند      

يك وجه ديگر اين روايت لاقـيـدي        
مطلق به تئوري و نظريه و افق روشن        
و با دورنما در فعل و انفعالات جامعـه      

لاقيدي كه به شاهدي تـمـام       .  است
تحولات درون حزب كمونيست ايران     
، ابراهيم عليزاده و ديدگاه وي از آن        
رنج برد و به همين دليـل مـداومـا           
دنباله رو سير حوادث و خط مشـي         
ناسيوناليستي درون كومه له بوده و      

خلاصه روايت عليزاده  يـك      .   هست
تاريخ نگاري خـلاف حـقـيـقـت           
سوسياليستي دوره اوليه وجود حزب     
كمونيست ايران و تفسيري سطحـي      
از تحولات عميق چپ ايران در يـك        

ايـن نـوع      .  دوره مشخـص اسـت     
تفسيرها روزمره در جامعه تـولـيـد        

 . ميشود

تاريخ نگاري در خدمت مصلـحـت       
 هاي كدام جنبش؟

 جامعه صحنه كشمكش هاي سياسي     
در مـتـن    .  جنبشهاي متفاوت است    

شرايط تاريخي كه هر حزبي در آن        
فعاليت داشته است،  تاريخ و تاريـخ        
نگاري احزاب را هم در ارتبـاط بـا          


